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شناسه کتابشناسه کتاب

حــق کاپی و نشــر به گونــه‌ی چــاپی و الکترونیــکی  بــرای ناشــر محفــوظ حــق کاپی و نشــر به گونــه‌ی چــاپی و الکترونیــکی  بــرای ناشــر محفــوظ 
ــازه ی  ــدون اج ــخه ب ــن نس ــرداری از ای ــر و کپی ب ــه نش ــت، و هرگون ــازه ی اس ــدون اج ــخه ب ــن نس ــرداری از ای ــر و کپی ب ــه نش ــت، و هرگون اس

کـتـبی ناـشـر پیـگـرد قاـنـونی دارد. کـتـبی ناـشـر پیـگـرد قاـنـونی دارد. 



اهدا

به آنانی که
منتقدانه می خوانند، 
آزادانه می اندیشند و 

منصفانه قضاوت می کنند.



» کســانی که بــه ســخنان گــوش می دهنــد و بهتریــن آن را برمی گزیننــد، » کســانی که بــه ســخنان گــوش می دهنــد و بهتریــن آن را برمی گزیننــد، 

خداونــد آن هــا را هدایــت نمـوده و صاحبــان خرد هســتند«.خداونــد آن هــا را هدایــت نمـوده و صاحبــان خرد هســتند«.
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پیش گفتارپیش گفتار
     صــد و یک ســال پیــش در ســوم مــارچ ســال ۱۹۲۴م در جهــان اسلام 
رخــداد مهــمی به وقــوع پیوســت. مســلمانان پــس از تقریبــا سیزده قــرن، 
ــن  ــد جای گزی ــای جدی ــد و نظام ه ــت  دادن ــت را از دس ــب خلاف منص
نظــام کهــن خلافــت گردیــد. در واقــع پــس از جنگ‌جهــانی اول نقشــه ی 
جهــان بــه کلی تغییــر خــورد و نظام هــای جدیــد جــای نظام هــای کهــن 
را گرفــت. ســلطنت عثمــانی کــه نیــز در وضعیــت دشــواری قــرار داشــت 
ــد،  ــاد می ش ــا« ی ــار اروپ ــرد بیم ــام »م ــوانی به ن ــف و نات ــرط ضع و از ف
ــرای  ــلمانان ب ــت. مس ــم فروریخ ــت ه ــد خلاف ــام نیم بن ــد و نظ فروپاشی
ــای  ــن از الغ ــد و طبع ــس  کشیدن ــت نف ــایه خلاف ــدون س ــتین بار ب نخس
ــاقی  ــام آن ب ــا ن ــت تنه ــد از خلاف ــدند. گرچن ــنود ش ــام ناخش ــن نظ ای
 مانــده بــود و بسیــاری کشــورهای اسلامی دولت هــای مســتقل داشــتند 
و حتــا بــا خلافــت عثمــانی از در ســتیز وارد می شــدند، امــا نــام خلافــت 
ــادگار  ــته و ی ــت گذش ــد و عظم ــادآور مج ــلمانان ی ــاری مس ــرای بسی ب

فـت. شـمار می رـ یـخ اسلام بهـ شـان تارـ دوران درخـ
به گونــه  )۱۸۸۱-۱۹۳۸م(   اتاتــرک  مصطفی کمــال  هنگامی کــه      
ــر ســال ۱۹۲۳م تشــکیل جمهــوری ترکیــه و در ۳  رســمی در ۲۹ اکتوب
ــت عثمــانی را اعلان  نمــود، حاکمــان  ــان خلاف ــارچ ســال ۱۹۲۴م، پای م
ــام  ــا نظ ــد ت ــال افتادن ــورهای اسلامی به خی ــماری از کش ــان ش و عالم
خلافــت را دوبــاره زنــده کننــد و یــکی از حاکمــان مســلمان را به عنــوان 
خلیفــه برگزیننــد. بــرای همیــن منظــور قــرار شــد، کنفرانــس خلافــت در 
مــاه مــارچ ۱۹۲۵م در قاهــره زیــر نظــر شیــخ الازهــر و بــا حضــور شــماری 
از نمایـنـدگان و عالـمـان جـهـان‌اسلام برـگـزار ـگـردد. ـسـپس اـیـن نشـسـت
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در نتیجــه جنــگ در ســرزمین حجــاز یک  ســال به تعویــق افتــاد و 
ــور  ــر و حض ــخ الازه ــت شی ــال ۱۹۲۶م، به ریاس ــرانجام در ۱۳می س س
ــورهای اسلامی  ــماری از کش ــندگان ش ــن و نویس ــدگان، عالمان دی نماین
ــس  ــن کنفران ــدگان در ای ــن و نماین ــن عالمان دی ــد.1  ای ــزار گردی برگ
به نتیجــه نرسیدنــد و ایــن نشســت بی نتیجــه به پایــان رسیــد. هم چنــان 
در مــاه مــارچ ســال ۱۹۲۴م ملک شــریف حسیــن )۱۸۵۴ – ۱۹۳۱م( نیــز 
ــت او از ســوی مصــر و دیگــر کشــورهای  ــد. خلاف ــه خوان خــود را خلیف
ــه  ــز درلویه جرگ ــتان نی ــد.2  در افغانس ــناخته نش ــمیت ش اسلامی به رس
ســال ۱۳۰۳هـــ.ش و ۱۹۲۴م، مســئله خلافــت مــورد بــررسی قــرار گرفت 
و در ایــن نشســت دو روز در ایــن مــورد صحبــت  شــد و نــام شــاه  امــان الله 
خــان نیــز به عنــوان کاندیــدای احــراز منصــب خلافــت پیش نهــاد 
گردیــد. امــا در ایــن مــورد توافــق حاصــل نگردیــد و پرونــده خلافــت در 
کابــل بسته شــد.3  در کنــار ایــن نمی تــوان تلاش هــای جنبــش خلافــت 
۱۹۱۸- ۱۹۲۴م در هنــد را نیــز نادیــده‌ گرفــت.4  به‌ایــن ترتیــب، ســرانجام 
تلاشـهـا ـبـرای احـیـای خلاـفـت و تعیـیـن خلیـفـه بی نتیـجـه پاـیـان  یاـفـت.

از  جــوانی  روحــانی  و  قــاضی  احــوالی،  و  اوضــاع‌  چنیــن  در      
ــاسی  ــای سی ــکی از خانواده ه ــه ی ــق ب ــر، متعل ــه گان الازه دانش آموخت
و ثروت منــد مصــر کتــابی نوشــت و نــام ایــن کتــاب را »الإسلام و 
ــت. او  ــيالإسلام« گذاش ــة ف ــة و الحکوم ــث فی الخلاف ــم؛ بح أصول الحک
یـای خلاـفـت بـا تلاشـهـای احـ مـان ـ ــل ســال ۱۹۲۵ و هم زـ ــاه اپری در م

1- محمد رشید رضا، مجلة المنار، ج ۲۶، ص ۷۸۹، المکتبة الشاملة.

2 - دکتر محمد ضیاء الدین الریس، الإسلام و الخلافة في العصر الحدیث، ص ۴۴.

3 - رویداد لویه جرگه دارالسلطنه ۱۳۰۳هـ.ش، ص ۸۲ – ۱۰۲.

4 - جنبش خلافت، دانش نامه جهان اسلام.
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در مصــر و دیگــر کشــورهای اسلامی ایــن کتــاب را به نشــر رســاند. نشــر 
ایــن کتــاب در چنیــن اوضــاعی و از ســوی یــک روحــانی دانش آموختــه 
ــر و  ــان اهل فک ــژه می ــرد. به وی ــاد ک ــروصدا ایج ــاد س ــلی زی ــر خی الازه
سیاســت غوغــا برپــا نمــود. او در ایــن کتــاب نظــام خلافــت را نــفی کــرد 
ــت را  ــن از دول ــدایی دی ــه ج ــان اسلام داعی ــتین بار در جه ــرای نخس و ب

ـسـرداد.
ــذرد؛  ــاب می گ ــن کت ــاپ ای ــتین چ ــال از نخس ــه صدس     در حالی ک
امــا بازهــم مباحــث آن تــازه گی دارد و تاکنــون رابطــه ی دیــن و دولــت 
ــوم  ــا عم ــدان و حت ــان اندیش من ــات می ــن موضوع از جنجال برانگیزتری
ــم  ــال هنوزه ــت صدس ــا گذش ــن رو، ب ــمار می رود. از ای ــلمانان به ش مس
ــت.  ــه نشده اس ــل را دارد و کهن ــرازق ارزش تأم ــلی عبدال ــه های ع اندیش
ــا امــروز،  چــاپ هــزاران نســخه از ایــن کتــاب در ســال های متعــدد و ت
توجــه متفکــران معاصــر بــه آن و نقدهــا و دفاعیه هــای کــه در مــورد ایــن 
ــده و می گــردد، نشــان می دهــد کــه ایــن کتــاب و  کتــاب نوشــته گردی
ــررسی و  ــور و ب ــق، غ ــگاه عمی ــد ن ــدرج در آن نیازمن ــه های من اندیش

ـشـرح و توضـیـح اـسـت.
ــب،  ــاب معای ــن کت ــارسی ای ــای پ ــفانه ترجمه ه ــه متأس ــا ک     از آن ج
کاســتی ها و ابهامــات زیــادی دارد، در ایــن نوشــته تلاش می کنیــم 
پیام اصــلی  و  نماییــم  رفــع  را  کاســتی ها  ایــن  عنوان گــذاری،  بــا 
ایــن اندیش منــد را به خواننــدگان گــرامی انتقــال بدهیــم. از ســوی 
ــدون  ــرازق ب ــلی عبدال ــاسی ع ــه های سی ــدن اندیش ــال خوان ــر، مج دیگ
پیش داوری هــا و پیش فرض هــا و به طــور مســتقیم از قلــم خــودش 

شـود. سـاعد ـ مـ
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    در ایــن نوشــته بــرخلاف نویســندگان دیگــر کــه در بــاره ایــن کتــاب 
ــوده ام و  ــه نم ــاب توج ــن کت ــلی ای ــای اص ــه پیام ه ــا ب ــته اند، تنه نوش
محاکمــه  دفاعیه هــا،  نقدهــا،  به واکنش هــا،  پرداختــن  از  عامدانــه 
ــه  ــاب صورت گرفت ــن کت ــورد ای ــه در م ــه ای ک ــای حاشی و گفت وگوه
ــام و ســخن عــلی  خــودداری کــرده ام؛ چــرا کــه آن چــه مهــم اســت پی
ــررسی ایــن رویدادهــا مــا را از مقصــود اصــلی دور  ــرازق اســت و ب عبدال
ــات  ــدای موضوع ــه می کشــاند و پیام اصــلی را ف ــد و گاهی به بیراه می کن
ــخنان  ــا س ــوده ام، ت ــان تلاش نم ــد. هم چن ــرعی می نمای ــه ای و ف حاشی
ــح  ــم و به شــرح و توضی ــل کن ــدون کم وکاســت نق ــرازق را ب ــلی عبدال ع
حداقــلی اکتفــا نمایــم. داوری در مــورد اندیشــه و ســخن را به خواننــدگان 
می گــذارم، تــا خــود تأمــل نماینــد، بیندیشــند و ســرانجام بپذیرنــد و یــا 

نـقـد کنـنـد و ـیـا حـتـا رد نمایـنـد.
ــلی  ــری - تحلی ــگاه خب ــت اندرکاران پای ــا از دس ــا دارد در این ج     ج
ــه در  ــب ک ــهید ثاق ــای عبدالش ــرکار آق ــنده پ ــژه نویس ــت و به وی روای
ــه دســت  عصــر تاریــکی و سیــاهی، پرچــم روشــنایی و روشــن گری را ب
گرفته انــد، ســپاس گزاری نمایــم. هم چنــان از آقــای محمــد مبیــن 
شیــرزاد کــه زحمــت ویراســتاری ایــن رســاله را متقبــل گردیدنــد و آقــای 
احمدشــایق احمدپــور کــه بــا حوصله منــدی و ذوق عــالی صفحــه آرایی و 
طــرح جلــد ایــن رســاله را انجــام دادنــد، اظهــار ســپاس و قــدردانی    می 

نماـیـم.
ِ عََلَيَْْهِِ تَوَََكَّّلْتُُْ وََإِلَِيَْْهِِ أُنُِبُُي«                                 »وََمََا تَوَْْفِقِِيي إِلِا بِاِ�للَّهِ

حسیب الله ولی زاده     
قاهره – مصر

عقرب ۱۴۰۴ ه.ش  
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••   علی عبدالرازق کیست؟   علی عبدالرازق کیست؟

ــرازق )۱۸۸۷– ۱۹۶۶(، روحــانی مصــری، قــاضی محاکــم      عــلی عبدال
شــرعی و یــکی از دانش آموختــه گان الازهــر در ســال ۱۸۸۷م در اســتان 
ــود.  ــان گش ــم به جه ــد چش ــواده ثروت من ــک خان ــر در ی ــا« مص »المنی
ــد. در  ــر« گردی ــامل »الازه ــود و ش ــظ  نم ــرآن را حف ــودکی ق وی در ک
ــری  ــز به فراگی ــر« نی ــگاه مص ــر در »دانش ــنی در الازه ــار دروس دی کن
ــة« در الازهــر  ــس از اتمــام دوره ی »العالمي ــوم عصــری پرداخــت و پ عل
ــامل  ــت و ش ــدن رف ــه لن ــال ۱۹۱۲م ب ــل در س ــه تحصی ــد ادام به قص
دانشــکده اقتصــاد و علــوم سیــاسی دانشــگاه آکســفورد گردیــد. بــا آغــاز 
ــاره به مصــر بازگشــت و در  جنگ جهــانی اول لنــدن را تــرک  کــرد و دوب
ــتان منصــوره  ــه ی شــرعی اس ــاضی در محکم ــوان ق ــال ۱۹۱۵م به عن س
تعییــن  گردیــد. وی در ســال ۱۹۲۵م و یک ســال پــس از الغــای خلافــت 
در ترکیــه، کتــاب »الإسلام و أصول الحکــم« را نوشــت. ایــن کتــاب 
ــت  ــرد و سرنوش ــا ک ــا برپ ــان غوغ ــاسی آن زم ــری و سی ــع فک در مجام
نویســنده را بــه دادگاه »هیئــت کبارعلمــای الازهــر« بزرگ تریــن مرجــع‌ 
دیــنی در مصــر کشــاند. ایــن هیئــت پــس از محاکمــه عــلی عبدالــرازق 
وی را از جمــع »علمــای الازهــر« اخــراج کــرد و گواهی نامــه تعلیــمی و 
تحصیــلی او را باطــل  نمــود و حــق هــر نــوع کار دیــنی و غیردیــنی را در 
ــر الازهــر  ــام او از تمــام دفات ــا ن ادارات از وی ســلب کــرد و دســتو داد ت
ــت  ــه »هیئ ــروی از مصوب ــز به پی ــت نی ــه وق ــردد. وزارت عدلی ــذف گ ح

کـبـار علـمـای الازـهـر« او را از منـصـب قـضـا برکـنـار نـمـود.
ــا بیســت ویک  ســال ) ســال ۱۹۴۶م(  ــرازق پــس از تقریب     عــلی عبدال
زمانی کــه بــرادرش شیــخ مصطــفی عبدالــرازق )۱۹۸۵-۱۹۴۷م( به عنــوان 
»شیــخ الازهــر« تعیین گردیــد، دوبــاره اعــاده حیثیــت کــرد و بــه الازهــر 
عبدالرازق،گواهی نامــه‌  مصطــفی  شیــخ  دوران  در  الازهــر  بازگشــت. 
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»عالمیــة«  وی را به رســمیت شــناخت و معتبــر دانســت و مصوبــه ســال 
۱۹۲۵م را فـسـخ نـمـود.

ــرازق در مجلــس پارلمــان و ســنای مصــر و فرهنگســتان      عــلی عبدال
ــر  ــوان وزی ــال ۱۹۴۸م به عن ــت و ســپس در س ــز راه  یاف ــربی نی ــان ع زب
ــره  ــان در دانشــگاه قاه ــد و هم چن ــاف، مصــر منصــوب  گردی حــج و اوق
ــال ۱۹۶۶م  ــپتامبر س ــرانجام در ۲۳ س ــد. وی، س ــس ش ــغول تدری مش

شـت. درگذـ

••  کتاب اسلام و مبانی حکومتکتاب اسلام و مبانی حکومت
ــا شــجاعت  ــرازق در کتــاب »اسلام و مبــانی حکومــت« ب     عــلی عبدال
ــا  یـان و  سـبک روحانـ سـتدلال بهـ جـه و اـ حـت  لهـ بـا صراـ یـر و ـ کم نظـ
ــه  ــخی و ب ــای تاری ــوی و رویداده ــث نب ــرآنی، احادی ــات ق ــه آی ــاره ب اش
شیــوه ای پرســش و پاســخ، خلافــت اسلامی را نــفی کــرد و اسلام را دولــت 
ــاپ‌  ــال ۱۹۲۵م چ ــل س ــرا اپری ــاب در اواخ ــن کت ــد. ای ــن خوان ــه، دی ن
ــد قدیــمی  ــد و متقــاضی بی شــمار داشــت. اســناد و مــدارک و جل گردی
ــه بار  ــاب س ــن کت ــال ای ــان س ــا در هم ــه تنه ــد ک ــاب نشــان می ده کت

تجدـیـد ـچـاپ یافـتـه اـسـت. 
ــد،  ــور می کن ــا خط ــن م ــت به ذه ــه در گام نخس ــه ک ــرخلاف آن چ     ب
چنانچــه از مقدمــه ی عــلی عبدالــرازق دانســته می شــود او ایــن کتــاب را 
بلا فاصلــه بعــد از ســقوط و الغــای خلافت در ســال ۱۹۲۴م ننوشته اســت، 
ــام  ــال ۱۹۲۵م تم ــاز و در س ــال ۱۹۱۵ م آغ ــتن آن را در س ــه نوش بل ک
ــؤولیت  ــال ۱۳۳۳هـــ.ش- ۱۹۱۵م، مس ــد: »از س ــد. او می نویس می نمای
ــر  ــن فک ــواره به ای ــم، هم ــر پذیرفت ــرعی مص ــم ش ــاوت را در محاک قض
ـبـودم ـکـه موقعـیـت ـشـغلی ـمـن اقتـضـاء می کـنـد در ـبـاره تارـیـخ قـضـاوت
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ــه تحقیــق بپــردازم.«1 ســپس او ادامــه می دهــد و می نویســد:  شــرعی ب
ــه  ــل اولی ــردم و مراح ــروع ک ــث را ش ــن بح ــه ای ــل ک ــال ها قب »از س
ــه آن  ــه نتیج ــرج دادم ک ــری به خ ــدم، تلاش پیگی ــق آن را گذاران تحقی
ــه آن و  ــدن ب ــرای حیات‌بخشی ــوز ب ــه هن ــت ک ــن دست نوشته هاس همی
تفسیــر موضوعاتــش تلاش می کنــم«.2  او خیــلی روشــن می گویــد: »ایــن 
ــادی  ــال های متم ــول س ــن در ط ــای م ــره تلاش ه ــته ها ثم ــرگ نوش ب
ــا از  ــه گاهی ماه ه ــد ک ــش  آم ــار پی ــال ها بسی ــن س ــول ای ــت. در ط اس
ــر  ــن اث ــه آن روی می آوردم. ای ــاره ب ــر می داشــتم و دوب تحقیــق دســت ب
ــال ها  ــد از س ــه بع ــت ک ــن اس ــای م ــش ها و توانایی ه ــول کوش محص

ــد.«3 ــور رسی ــه ظه به منص
    بــا ایــن ســخنان عــلی عبدالــرازق روشــن می گــردد کــه ایــن کتــاب 
ــس از  ــج پ ــاور رای ــرخلاف ب ــده و ب ــادی نوشــته گردی در ســال های متم
ــؤاد )۱۸۶۸- ــک ف ــواهی مل ــه خلافت خ ــش ب ــت و در واکن ــای خلاف الغ

یـده  اـسـت. ۱۹۳۶م( تألـیـف نگردـ
    ایــن کتــاب به زبــان پــارسی به نام هــای: »اسلام و مبــانی حکومــت« و 
»اسلام و مبــانی قــدرت« ترجمــه گردیــده و متفکــرانی هماننــد: نصرحامد 
ابوزیــد)۱۹۴۳– ۲۰۱۰م( و دکتــر محمــد عمــاره )۱۹۳۱– ۲۰۲۰م و دکتر 
ــاد  ــل تقاضــای زی ــا مقدمه هــای طــولانی آن را به دلی عمــار علی حســن ب

مـجـدداًً ـچـاپ کرده اـنـد.
    نصرحامــد ابوزیــد )۱۹۴۳– ۲۰۱۰م( در بــاره ایــن کتــاب می نویســد: 
» آدم می پرســد و حــق هــم دارد کــه بپرســد، آیــا کتــاب اسلام و مبــانی 
حکومــت به گونــه شایســته خوانــده شــده اســت؟ آیــا تنهــا ایــن کتــاب در 
مــورد نبــرد فکــری زمــان خــود ســخن گفتــه و یــا منظــور آن، موضــوعی

1 - اسلام و مبانی حکومت ۱۶۸.

2 - اسلام و مبانی حکومت ص ۱۶۹.

3 - اسلام و مبانی حکومت ص ۱۶۹.
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ــرازق  ــلی عبدال ــاب ع ــت؟ در کت ــده اس ــل نش ــون ح ــه تاکن ــت ک اس
بسیــاری موضوعــاتی نهفتــه اســت کــه بایــد مــورد مداقــه قــرار بگیــرد. 
بسیــاری نکته هــای کــه او انتظــار داشــت اگــر فرصت یابــد آن را بنویســد؛ 
امــا زمانــه در حــق او خیانــت کــرد. آیــا مــا هــم در حــق او خیانــت بکنیم 
و کتــاب او را در بســتر قضیــه ی خلافــت و تلاش هــای ملــک فــؤاد بــرای 

ــم؟ ــت، بخوانی ــالی خلاف به دســت آوردن منصــب خ
    زمانی کــه ایــن کتــاب را در بســتر دعواهــای امــروزی و یــا دعواهــای 
ســطحی آن زمــان می خوانیــم در حــق آن و نویســنده اش جفــا می کنیــم 
و داعیــه بــزرگ او را فرامــوش می نماییــم. داعیــه بــزرگ او بشری ســازی 
ــوزه  ــدال را از ح ــن ج ــرد ای ــود و او تلاش ک ــت ب ــن و سیاس ــدال دی ج
عقایــد به حــوزه واقــعی خــود بکشــاند و ایــن را جــدال بشــری در جامعــه 
ــد. ایــن داعیــه، داعیــه ی آزادســازی دیــن از پلیدی هــای  و تاریــخ بخوان
ــب  ــراد منفعت طل ــتفاده جویی های اف ــن از اس ــازی زمی ــن و آزادس زمی
و ســودجو از آدرس دیــن اســت. ایــن داعیــه عــلی عبدالــرازق بــود و تــا 

هنــوز داعیــه مــا نیــز اســت.«1
    دکتــر عمــار علی حســن نیــز در مــورد ایــن کتــاب می نویســد: »ایــن 
کتــاب حجــم کــم دارد؛ امــا پــر از اندیشــه اســت و سرشــار از دلیــری و 
جنجال برانگیــز. ایــن کتــاب زمینــه نشــر کتاب هــای دیگــری را کــه در 
نقــد، دفــاع از آن و یــا بــررسی پیــام اصــلی آن نوشته شــد، مســاعد نمــود. 
کتابی کــه در مــورد آن حــرف می زنــم، کتــاب »الإسلام و أصول الحکــم« 
از  الجاهلــي«  عــلی عبدالــرازق اســت؛ جــز دو کتــاب »فيالشــعر 
طه حسیــن و »تحریــر المــرأة«  از قاســم امیــن در دهه هــای اخیــر 

ــد.«2 ــهرت آن نمی رس ــری به ش ــاب دیگ ــچ کت هی

1 - الإسلام و أصول الحکم، علی عبدالرازق با مقدمه ی نصرحامد ابوزید، ص ۴۸ و ۴۹.

2 - الإسلام و أصول الحکم، علی عبدالرازق، با مقدمه ی دکتر عمار علی حسن، ص ۲۶.
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  دکتــر محمــد عمــاره )۱۹۳۱ – ۲۰۲۰م( در ایــن مــورد می نویســد: » از 
ــه ای  ــابی صنعــت چــاپ به کشــور مصــر، هرگــز چنیــن حادث زمــان راه ی
رخ نــداده بــود کــه به محــض انتشــار یــک کتــاب چالــشی عمیــق پدیــد 

ــه برانگیختــه گی و واکنــش شــود.«1 ــه منجــر ب ــد و این گون آی
ــود  ــن ب ــر ای ــاق دیگ ــد: »اتف ــز می گوی ــم ســروش نی ــر عبدالکری     دکت
ــابی  ــرازق کت ــلی عبدال ــام ع ــر به ن ــگاه الازه ــاتید دانش ــکی از اس ــه ی ک
ــاب،  ــن کت ــه ای ــا این ک ــم«. ب ــام »الإسلام و أصول الحک ــرد به ن منتشــر ک
کتــاب کوچــکی بــود، ولی آتــشی برافروخــت در میــان همه کســانی کــه 
ــن  ــد. ای ــتی بدهن ــتی و خلاف ــوری حکوم ــرای اسلام تئ ــتند ب می خواس
کتــاب در مقابــل همــه آن‌هــا برآمــد. حــرف ایــن کتــاب ایــن بــود، کــه 
اسلام ذاتــا حکومــت و خلافــت نــدارد، و همــه تئوری پردازی هــای 
ــا  ــر جمع شــدند، بیانیه ه ــن اسلام نیســت. علمــای الازه ــتی از دی حکوم
ــد،  ــر او آوردن ــر س ــای ب ــد، بلاه ــغلش را از او گرفتن ــد، ش ــه او دادن علی
ــده  ــه زن ــم این ک ــاندند. ه ــم ترس ــه را ه ــد و بقی ــش  زدن ــرش را آت دفت
مانــد، خوش شــانس بــود. ایــن کتــاب دیگــر اجــازه چــاپ در مصــر پیــدا 

ــد چــاپ شــد.«2 ــازه در مصــر تجدی نکــرد. همیــن اواخــر ت
    نظریــات ایــن متفکــران نشــان می دهــد که چقــدر این کتــاب تأثیرگذار 
ــان  ــاوت گرایش های ش ــود تف ــران باوج ــن متفک ــوده و ارزش دارد. ای ب
ــرازق،  ــلی عبدال ــا ع ــا ب ــماری از آن ه ــدگاه ش ــتلاف دی ــف اخ ــا وص و ب
ــکی از  ــد و آن را ی ــر دارن ــاب اتفاق نظ ــن کت ــذاری و ارزش ای در تأثیرگ

نـد. سـتم می خوانـ قـرن بیـ هـای ـ یـن کتابـ مهم ترـ

1 - علی عبدالرازق، اسلام و مبانی حکومت ص ۱۷.

2 - سلوک دیندارانه در جهان مدرن - عبدالکریم سروش، جلسه دوازدهم.
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اندیشه های سیاسی علی عبدالرازقاندیشه های سیاسی علی عبدالرازق
ــن  ــاب »دی ــور در ب ــاب مذک ــرازق به جــز کت ــلی عبدال     شــوربختانه ع
ــن  ــه م ــا ک ــا آن ج ــان - ت ــری ننوشــته و هم چن ــاب دیگ ــدرت« کت و ق
اطلاع دارم - دیگــر به تفصیــل در قالــب رســاله و یــا مقالــه ی طــولانی و 
مســتقل در ایــن مــورد ســخن نگفته اســت. از همیــن رو، بــرای بــررسی 
ــم؛  ــم و آن ه ــع داری ــا یک منب ــاسی او تنه ــه های سی ــتخراج اندیش و اس
ــماره وار  ــاب ش ــن کت ــتناد به ای ــا اس ــن، ب ــت. بنابری ــاب اس ــن کت همی

یـم. سـتخراج می نمایـ هـای او را اـ شـه ها و باورـ سـاسی ترین اندیـ اـ
ــلی  ــک به اصــل اندیشــه های ع ــات ضــروری این ــان مقدم ــس از بی     پ
ــای او را از  ــل دیدگاه ه ــه تفصی ــش ب ــن بخ ــم. در ای ــرازق رسیدی عبدال

قـلـم ـخـودش می خوانـیـم و در ـصـورت نـیـاز توضـیـح می دهـیـم.
 

 خاستگاه قدرت در اسلام خاستگاه قدرت در اسلام
    عــلی عبدالــرازق در بــاب نخســت کتــاب؛ اول معنــای لغــوی و 
ــاره  ــلمانان  را در ب ــر مس ــد و نظ ــان می کن ــت را بی ــطلاحی خلاف اص
ــلمان  ــای مس ــه علم ــاور دارد ک ــد. او ب ــو می کن ــدرت بازگ ــتگاه ق خاس
ــد. وی می نویســد: »در یــک  ــدگاه دارن ــاره خاســتگاه قــدرت دو دی در ب
ارزیــابی اســتقرایی از دیدگاه هــای موجــود عمدتــا بــا دو طــرز تفکــر در 
بـاره خلاـفـت مواـجـه میـ‌شـویم. ـطـرز تفـکـر نخـسـت دـیـدگاهی اـسـت ـ
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قـدرت او نـد و ـ لـهی می‌بیـ سـلطنت اـ تـداد ـ فـه را در امـ تـدار خلیـ کـه اقـ ـ
ــت را  ــر دوم ام ــرز تفک ــا ط ــدارد. ام ــد می پن ــدرت خداون ــه از ق را برگرفت
خاســتگاه قــدرت خلیفــه می‌دانــد. خلیفه مشــروعیت خود را از امت کســب 
می کنــد. بــرخی از علما چنیــن باوری دارنــد و در مورد آن ســخن زده‌اند.«1

ــرازق توضیــح می دهــد و می گویــد: »طــرز تفکــر      ســپس عــلی عبدال
اول میــان علمــا و عامــه مســلمانان جریــان دارد. آن‌هــا در بــاره خلافــت 
چنیــن می اندیشــند کــه قــدرت خلیفــه برگرفتــه از قــدرت خداوند اســت. 
در ابتــدا ایــن نحلــه خلیفــه را ســایه خــدا بــر روی زمیــن پنداشــتند. ایــن 
ــا جــایی  ــه ســهولت گســترش  یافــت ت طــرز تفکــر در میــان شــاعران ب
ــر  ــل  شــدند. اگ ــدسی قائ ــگاه ق ــا جای ــرای خلف ــه، ب ــد مبالغ ــه در رون ک
ــد،  ــری بیفگنی ــم نظ ــرن پنج ــد از ق ــژه بع ــا؛ به وی ــات علم ــر تألیف به اکث
ــکی  ــان را به ی ــد اثرش ــعی کرده ان ــواره س ــا هم ــه آن ه ــد ک ــم دی خواهی
ــا اعطــای  ــا را ب ــاب آن ه ــدای کت ــد و در ابت از سلاطیــن پیش کــش کنن

ــد.«2 ــالا ببرن ــام خــدایی ب ــا ســرحد مق ــدرت فوق بشــری ت ق
ــد  ــن اختلاف نظــر را شــبیه اختلاف نظــر متفکــران غــربی می دان     او ای
و می گویــد: »رونــد اختلاف نظــر مســلمانان در بــاره ســلطه خلیفــه 
ــولات آن  ــا و تح ــه  اروپ ــاری ب ــابه بسی ــه تش ــر جامع ــنی( ب ــر دی )رهب
ــر  ــرز تفک ــز به ط ــاس هاب ــد توم ــخصیتی همانن ــان ش ــان آن دارد. در می
ــمانی  ــقی آس ــدسی و ح ــری ق ــلطنت را ام ــود. او س ــد ب ــت معتق نخس
می پنداشــت. امــا کســان دیگــری ماننــد جــان لاک بــر اســاس طــرز تفکــر 

دوم می اندیشیدنــد.«3
    ســخن اخیــر عــلی عبدالــرازق نشــان می دهــد کــه در کنــار این کــه او 
ـبـا مناـبـع اسلامی آـشـنایی داشـتـه از اندیـشـه ها و اـفـکار متفـکـران ـغـربی

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۱۷۸ و ۱۸۱.

2 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۱۷۸ – ۱۷۹ –۱۸۰.

3 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۱۸۳.
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نیــز بی اطلاع نبــوده و چنــد ســال زنــدگی در غــرب و یــا هــم رفت وآمــد 
ــزرگان فکــر و فرهنــگ در مصــر امثــال محمــد عبــده و شــاگردان  ــا ب ب
ــر  ــر و الازه ــوپ مص ــر از چارچ ــعت  داده و فرات ــد او را وس ــق دی او اف

یـده اـسـت. می اندیشـ

 سکوت قرآن و سنت در باره ی خلافت  سکوت قرآن و سنت در باره ی خلافت 
ــه  ــان نظری ــر موافق ــاب اول، نظ ــاب دوم کت ــرازق در ب ــلی عبدال     ع
ــل  ــن دلای ــد ای ــد و ســپس به نق ــا را نقــل می کن ــل آن ه ــت و دلای خلاف
می پــردازد. او بیــان می کنــد کــه خلافــت ریشــه دیــنی نــدارد و نمی تــوان 
ــرد. او از  ــه‎ ک ــات آن ارای ــرای اثب ــمی ب ــند محک ــنت س ــرآن و س در ق
ناتــوانی علمــای مســلمان از ارایــه دلایــل قــرآنی به منظــور اثبــات‌ نظریــه 
ــورم  ــوگند می خ ــش س ــان خوی ــد: »به ج ــخن زده و می نویس ــت س خلاف
ــورد در  ــا یک م ــم اند-حت ــاد ه ــلی زی ــرف داران خلافت–خی ــر ط ــه اگ ک
قــرآن شــبه دلیلی می یافتنــد، روی آن پافشــاری می کردنــد و شــبه دلیل 
را دلیــل می خواندنــد. لیکــن علمــای منصــف و متکلــف، از این کــه 
ــوانی  ــار نات ــد اظه ــود بیابن ــر خ ــرای اثبات نظ ــلی ب ــدا دلی ــاب خ در کت
کردنــد. از ایــن  رو بــه اجمــاع روی آوردنــد و روشی منطــقی و مبتنی بــر 
احــکام عقــلی را در پیــش گرفتنــد.«1   او ادامــه می دهــد و می نویســد: 
ــر آن کــه شــما اگــر کتــاب خــدا را در دســت بگیرید. از ســوره  »عجیب ت
ــاره  ــد، در ب ــه نظــر کنی ــات ک ــاس به هــر کجــای آی ــا ســوره ن فاتحــه ت
کـه نـه کتابیـ یـد. چگوـ یـزی نمی بینـ فـت در آن چـ یـا خلاـ مـه ـ مـت  عاـ اماـ

در تفصیــل دیــن از هیچ چیــز فروگــذار نکرده اســت، اشــاره ای بــه 
ــدارد؟«2 ــت ن ــوع خلاف موض

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص۱۸۶.

2 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۱۸۸.
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    عــلی عبدالــرزاق هم چنــان معتقــد اســت کــه در ســنت نیــز دلیــلی 
ــن  ــه ای ــدارد. او می نویســد: »البت ــه خلافــت وجــود ن ــات  نظری ــرای اثب ب
ــوع  ــه و به موض ــت را نادیده گرفت ــه خلاف ــه مقول ــت ک ــرآن نیس ــا ق تنه
ــث  ــن مبح ــرآن به ای ــد ق ــز مانن ــنت نی ــه س ــت؛ بلک ــه اس آن نپرداخت
ــم  ــه بدانی ــا نشــان می دهــد ک ــرای م ــن موضــوع ب نپرداخته اســت. همی
ــتدلال  ــث اس ــای حدی ــر مبن ــه ب ــن زمین ــته اند در ای ــا نتوانس ــرا علم چ
ــت،  ــای امام ــه در آن واژه ه ــاتی را ک ــرخی روای ــپس ب ــد.«1  او س نماین
ــد: »تمــام آن چــه کــه از  خلافــت و بیعــت آمــده نقــل نمــوده و می گوی
احادیــث در بــاره امامــت، خلافــت و بیعــت وجــود دارد، مــا را به چیــزی 
ــت  ــت، دلال ــه اس ــر گفت ــاره قیص ــح در ب ــرت مسی ــه حض ــش از آن ک بی
نمی کنــد.«2  او می نویســد: »حضــرت مسیــح وقــتی از حکومــت قیصرهــا 
ــاد!  ــرای قیصــر اســت به قیصــر ارزانی ب ــود: آن‌چــه ب ســخن گفــت، فرم
ــه اســتنباط نمــود کــه  ــن گون ــارت ای ــن عب ــوان از ای در حالی کــه نمی ت
ــت و آن را  ــرعی کرده اس ــه ش ــر را توجی ــت قیص ــح حکوم ــرت مسی حض
ــه  ــانی ک ــت. همه کس ــته اس ــال دانس ــد متع ــب خداون ــتی از جان حکوم
ــن  ــه از ای ــند ک ــف می باش ــه واق ــن نکت ــد به ای ــان بشــری را می فهمن زب
گفتــار حضــرت مسیــح، توجیــه حکومــت قیصــر اســتنتاج نمی گــردد.«3 
ــز  ــت« را نی ــاره »وجــوب خلاف ــای اجمــاع در ب ــرازق ادع ــلی عبدال     ع
ــم  ــه بگویی ــم ک ــا در صددی ــال م ــر ح ــد: »به ه ــرد و می نویس نمی پذی
ــتی  ــت، روای ــح نیس ــه صحی ــر این ک ــا علاوه ب ــاع در این ج ــای اجم ادع
نیــز در بــاره اجمــاع صحابــه به تنهــایی یــا صحابــه و تابعیــن یــا علمــای 

ــا هــر مســلمان دیگــر شــنیده نشــده اســت.«4 مســلمانان و ی

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۱۸۹.

2 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۱۹۱.

3 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۱۹۱.

4 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۱۹۵.
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ــدا  ــاب خ ــن از کت ــه م ــد: »آن  چ ــری می نویس ــوان نتیجه گی     او به عن
ــت.  ــت اس ــه خلاف ــم از مقول ــاب کری ــن کت ــودن ای ــناخته ام، خالی ب ش
همان طــور کــه ســنت نبوی نیــز آن را نادیــده  انگاشــته اســت و بــا 
اجمــاعی هــم در ایــن رابطــه مواجــه نیســتیم. بــا ایــن‌ ترتیــب آیــا دلیــل 
دیگــری در دیــن؛ به جــز کتــاب، ســنت و یــا اجمــاع بــرای اثبــات مقولــه 

ــد؟«1 ــاقی می مان ــت ب خلاف
  

بی بضاعتی مسلمانان در علوم سیاسی بی بضاعتی مسلمانان در علوم سیاسی 
    عــلی عبدالــرازق بــاور دارد کــه مســلمانان در عرصــه علــوم  سیــاسی 
ــری  ــای دیگ ــان عرصه ه ــه بس ــن عرص ــته و در ای ــدانی نداش ــهم چن س
ــت  ــخ حرک ــه در تاری ــد: »آن چ ــد. او می نویس ــه نکرده ان ــف و ترجم تألی
علــمی مســلمانان قابــل توجــه می باشــد، بهره منــدی و حــظ انــدک آنــان 
ــر در  ــن خاط ــت، به همی ــوم اس ــایر عل ــبت به س ــت نس ــوم سیاس از عل
میــان آن هــا مؤلــف یــا مترجــمی در زمینــه علــوم  سیاسی–جــز انــدکی- 
ســراغ نداریــم و کــسی را نمی شــناسیم کــه نظام هــای حکومــتی و 
اصــول سیاســت را به بحــث کشیــده باشــند.«2  او ادامــه  داده و می پرســد: 
»امــا این کــه چــه شــد علمــای مــا در پی گیــری علــم  سیاســت سرگشــته‌ 
شــدند و بــدون این کــه نتیجــه ای بگیرنــد، از آن دســت شســتند، جــای 
ــاسی  ــر سی ــا نســبت به تفک ــای م ــرا علم ــه چ ــد ک ــد دی ــل دارد. بای تأم
افلاطــون در کتــاب »جمهــوری« و یــا کتــاب »سیاســت« ارســطو غفلــت 
ــد و  ــت بمانن ــلمانان در جهال ــا مس ــدند ت ــه راضی  ش ــد و چگون کرده ان
ــد؟«3   ــان بدانن ــا از آن یونانی ــت را تنه ــواع حکوم ــت و ان ــول سیاس اص
ــد و در  ــت می دان ــن غفل ــلی ای ــبب اص ــدرت را س ــتگاه ق ــار دس او فش

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۰۶.

2 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۱۹۵.

3 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۱۹۵ و ۱۹۶.
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پاســخ می نویســد: »همه چیــز را دشــمن خــود پنداشــتن قاعــده چنیــن 
ــن  ــاری از ای ــه بسی ــا آن ک ــت، ب ــته از زور[ اس ــدار برخاس ــداری ]اقت اقت
ــد آزادی  ــر رون دشــمن تراشی ها خیــالی بیــش نیســت. فشــار دســتگاه ب
علــمی در جامعــه از ایــن نقطــه آغــاز می شــود. به همیــن دلیــل مدیریــت 
مجامــع‌ علــمی در دســتور کار قــرار می گیــرد و در ایــن میــان بدون شــک 
علــم  سیاســت بــرای حاکمــان خطرناک تریــن علــم محســوب می گــردد؛ 
چــرا کــه علــم سیاســت از انــواع حکومت هــا و خصوصیــات آن و از ایجــاد 
نظــم در کلیــه دســتگاه های دولــتی و ... ســخن می‌گویــد و بدین جهــت 
سلاطیــن علم سیاســت را دشــمن خــود می پندارنــد و راه آموختــن آن را 

بــر مــردم می بندنــد.« 1

 قیام های پی درپی در برابر خلافت قیام های پی درپی در برابر خلافت
ــت را  ــتگاه خلاف ــر دس ــای پی درپی در براب ــرازق قیام‌ه ــلی عبدال     ع
ــه  ــن نکت ــان ای ــا بی ــد و ب ــخ اسلام می دان ــم در تاری ــکات مه ــکی از ن ی
ــر ســوال  ــرای »وجــوب نصــب خلیفــه و خلافــت« را زی ــوع اجمــاع ب وق
ــه  ــه آن توج ــد ب ــه بای ــری ک ــم دیگ ــه مه ــد: »نکت ــرد. او می نویس می ب
نمــود، چالــش دایــمی در عرصــه خلافــت از صــدر اسلام؛ یعــنی از زمــان 
ــدگان  ــرض قیام کنن ــواره آن را در مع ــه هم ــت ک ــروز اس ــا به ام ــر ت ابوبک
در برابــر خلافــت قــرار داده اســت.«2  او به یــک واقعیــت تاریــخی مهــم و 
شــگفت آور در تاریــخ  اسلام اشــاره نمــوده و می نویســد: »در تاریــخ اسلام 
ــا  ــند ی ــرده باش ــروج نک ــه خ ــه خلیف ــه علی ــناسیم ک ــوردی را نمی ش م
شــاهد مــرگی از پی مــرگ دیگــر نباشیــم.«3  ایــن ســخن عــلی عبدالرازق 
کـه هـمـواره در براـبـر خلاـفـت مخالفـیـنی وـجـود داـشـته و نـشـان می دـهـد ـ

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۰۳ و ۲۰۴.

2 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۱۹۶.

3 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۱۹۶.
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ــه شــدید و گاهی  در طــول تاریــخ  اسلام ایــن مخالفت هــای گاهی به گون
ــا یــک مــرور  ــه نامحســوس و خفیــف ادامــه داشــته  اســت. ب هــم به گون
ــلمانان  ــان مس ــه می ــای ک ــا و درگیری ه ــخ اسلام و نبرده کلی در تاری
بــرای کســب مقــام خلافــت رخ  داده، ایــن نکتــه به گونــه روشــن مشــاهده 

می گــردد.1
 

خلافت و خشونتخلافت و خشونت 
ــلمانان،  ــزد مس ــت در ن ــه »خلاف ــان می دارد ک ــرازق اذع ــلی عبدال     ع
بیعــتی اختیــاری اســت کــه مبتــنی بــر رغبــت و تمایــل اهــل حل وعقــد 
شــکل گرفته اســت. امــا واقعیــت جــاری قــدرت خلفــا و سلاطیــن 
کشــورهای اسلامی بــرخلاف ایــن تعریــف و عمومــا برپایــه ترس اســت.«2  
او تــرس و فشــار، زور و اســلحه، ارتــش نیرومنــد و خشــونت و ســرکوب 
ــاور  ــد و ب ــت می خوان ــکل دهنده خلاف ــل ش ــلی و عوام ــای اص را پایه ه
دارد کــه خلافــت برپایــه خشــونت بنایافته اســت؛ نــه براســاس خواســت 
و اراده ی ملــت. وی می نویســد: »در واقــع خلافــت حکومــتی اســت 
ــدرت اســلحه و ارتــش ســراپا مســلح برجــا مانده اســت؛  ــا ق کــه تنهــا ب
ــایی  ــان داشته باشــد و توان ــش اطمین ــات خوی ــز به ثب ــه هرگ ــدون آن ک ب
به پایــان رســاندن برنامــه خویــش را محقــق ســازد.«3  او به تاریــخ اسلام 
ــدرت  ــه ی نخســت را ق ــه خلیف ــت س ــاس خلاف ــدازد و اس ــگاهی می ان ن
ــد را  ــه بع ــه ب ــلی و معاوی ــت ع ــد و دوران حکوم ــات می دان ــادی و ثب م
ــد:  ــد.4  او می نویس ــاتی می خوان ــونت و بی ثب ــرس، خش دوران دودلی، ت
عـه عـد ـشـک و دودلی برجامـ یـه به بـ عـلی و معاوـ مـت ـ مـا از دوره حکوـ »اـ

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۱۹۶.

2 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۱۹۷.

3 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۱۹۷.

4 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۱۹۷ و ۱۹۸.
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سیطــره انداخــت و از آن تاریــخ تاکنــون هیــچ خلیفــه ای نتوانســته اســت 
بــدون اتــکا به نیــروی مســلح دوام خــود را تضمیــن کنــد.«1

ــب از  ــدرت غال ــخ ق ــول تاری ــه در ط ــاور دارد ک ــرازق ب ــلی عبدال     ع
ــت  ــرس و وحش ــدرت ت ــن ق ــردم از ای ــواره م ــوده و هم ــت ب آن خلاف
داشــته اند. او می نویســد: »بی شــک در طــول تاریــخ قــدرت غالــب، 
همیشــه از آن خلافــت بــوده و همــواره اذهــان عمــومی از قــدرت قهریــه 
ــاره افــراط نکــرده باشیــم؛ بایــد  آنــان وحشــت داشــته اند و اگــر در این ب
ــوده اســت  ــدار ب ــر اقت ــر قه ــه ای از زنجی ــواره حلق ــت هم ــم خلاف بگویی
ــراز  ــتقرار آن برف ــل اس ــه مح ــر آن ک ــت؛ مگ ــا نشده اس ــلطنتی بن و س
گردن هــای بریــده بــوده اســت.«2  .او ادامــه داده و زنــدگی و دوام اقتــدار 
صاحبــان تــاج را مرهــون گرفتــن روح انســان ها می دانــد. وی می نویســد: 
به گرفتــن حیــات  منــوط  را  تــاج همــواره حیات شــان  »صاحبــان 
ــت.  ــومی بوده اس ــاراج عم ــر ت ــواره مبتنی ب ــان هم ــان ها و قدرت ش انس
کرامــتی بــرای آن متصــور نیســت؛ مگــر آن کــه کرامــت انســانی را ســلب 
ــر  ــح را به زنجی ــنایی صب ــه روش ــاهی ک ــب سی ــد: ش ــند مانن ــرده باش ک
ــمشیرها و  ــرق ش ــایه ب ــا در س ــود را تنه ــنایی خ ــت و روش کشیده اس

ــد.«3  ــن می کن ــا تأمی ــش جنگ ه آت
ــکل گیری  ــاسی ش ــل اس ــه و زور عام ــواره غلب ــه هم ــاور دارد ک     او ب
ــوده  ــل محســوس نب ــن عام ــه گاهی ای ــت بوده اســت. اگرچ و دوام خلاف
ــت.4  وی  ــود داشته اس ــن وج ــا قطع ــوده، ام ــد نب ــه قابل دی ــرای هم و ب
ایــن رونــد را یک رونــد طبیــعی می دانــد و می نویســد: »بــر ایــن اســاس 
طبـیـعی می نماـیـد ـکـه پادـشـاهی در ـهـر اـمـتی برپاـیـه غلـبـه و قـهـر برـپـا

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۱۹۸.

2 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۱۹۸.

3 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۱۹۸.

4 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۱۹۸.
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ــا  ــد و می نویســد: »آن چــه م ــد می کن ــر تأکی ــار دیگ ــردد.«1  وی ب می گ
بــدان اشــاره کردیــم بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه جــز مــوارد نــادری 
هیــچ خلافــتی در تاریــخ  اسلام وجــود نداشــته اســت کــه برپایــه ارعــاب 
و ایجــاد تــرس توســط قــوای مــادی مســلح بنیــان نشــده باشــد.«2  او در 
ــل  ــد و ... نق ــد بیعــت یزی ــخ اسلام مانن ــای را از تاری ــورد نمونه ه ــن م ای
ــد  ــه به کمــک شــمشیر بدســت  بیای ــر چیزی ک ــد: »ه ــد و می گوی می کن
ــد در آن تســامح نیســت و نفســانیت  ــداوم  یاب ــت شــمشیر ت ــا حمای و ب
نیــز چنیــن حالــتی را گــرامی خواهــد داشــت.«3   او عشــق، ولــع و غیرت 
به قــدرت را از عوامــل اســتبداد و ســتم و خشــونت می داند و می نویســد: » 
در زنــدگی دنیــوی آن چیــزی کــه یک مــرد را به ســوی اســتبداد و ظلــم 
ــن  ــد، قرارگرفت ــان می کن ــر او آس ــمنی را ب ــتم کردن و دش ــد و س می ران
ــهوت  ــت ش ــام خلاف ــه مق ــاور دارد ک ــت.«4 و او ب ــه اس ــام خلیف در مق
ــب،  ــه تعص ــرانجام در نتیج ــد و س ــک می کن ــدرت را در آدمی تحری ق
غیــرت و تعلــق خاطــر به قــدرت »چیــزی جــز اســتبداد پدیــد نمی آیــد 
ــه  ــواری ک ــع ناگ ــد.«5  تمام وقای ــای نمی مان ــمشیر به ج ــز ش و داوری ج
ــد. او  ــان می ده ــدرت را نش ــق به ق ــت، عش ــده اس ــخ ثبت گردی در تاری
نمونه هــای در تاریــخ اسلام از جملــه شــهادت امــام حسیــن و ... را نقــل 
می کنــد و می پرســد: »آیــا حــب خلافــت همــراه بــا غیرت ورزیــدن بــر آن 
ــه را به ســوی  ــد بن‌معاوی ــه یزی ــزی نیســت ک ــروان همان چی ــدرت ف و ق
ــر  ــه دخت ــد فاطم ــن فزرن ــان ها، حسی ــن انس ــون پاکتری ــردن خ مباح ک
رســول الله صــلی الله علیــه و ســلم ســوق  داد؟ و آیــا غیــر از ایــن عوامــل 
ـبـود ـکـه ـسـبب ـشـد حاکمـیـت یزـیـد بن معاوـیـه حرـمـت خلاـفـت ـصـدر

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۱۹۹.

2 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۰۰.

3 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۰۱.

4 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۰۱ و ۲۰۲.

5 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۰۲.

روحانی سکولار ....................................................................................  18



اسلام را بشــکند و پــرده حرمت هــا را در مدینــه رســول صــلی الله علیــه 
و ســلم پــاره کنــد؟«1 

ــت  ــلطان را شیطان صف ــدرت س ــق به ق ــرازق عش ــلی عبدال ــاور ع     به ب
می کنــد و او را درنده خــو، خون ریــز و دشــمن تراش می ســازد و وادار 
ــا آن چــه کــه از حرمــت او می کاهــد و مقــام قــدسی او را  ــا ب می کنــد ت

ــزد.2  ــتیزه برخی نـد، به‎س خـدوش می کـ مـ

نیاز جامعه به حکومت    نیاز جامعه به حکومت    
ــرای  ــت ب ــه خلاف ــتدلال ک ــن اس ــخ به ای ــرازق در پاس ــلی عبدال     ع
به نظریــه  اســت  یک نیــاز  رعیــت  صلاح  و  دیــن  شــعائر  برقــراری 
متفکــران  سیــاسی توســل می جویــد و نیــاز جامعــه به حکومــت و 
ــد. او می  ــام  اقشــار بشــر می دان ــان تم ــاق می نظــم را یک اصــل مورداتف
ــان  ــاسی در جه ــای سی ــه علم ــه ای ک نویســد: »شناخته شــده ترین نظری
متمــدن ناچــار از پذیــرش آن بوده انــد. اصــل اعتقــاد به نظــم و اخــتلاف 
ــا  ــرای م ــه ب ــت. آن چ ــت اس ــکل حکوم ــف ش ــاسی در تعری مکاتب سی
ــد و  ــرج می باش ــزاری از هرج وم ــت، بی ــک اس ــت دارد و غیرقابل ش اهمی
ــه امورشــان  ــون و نظــم ب ــوای قان ــر ل ایــن کــه ]آدم هــا[ می خواهنــد زی
ــم به موضــوع »حکــم«  ــه در قرآن کری ــاتی را ک ــدگی شــود.«3  او آی رسی

سـت. یـر نموده اـ یـاق تفسـ یـن سـ مـوده، در همـ شـاره نـ اـ
ــای  ــد ملت ه ــه مســلمانان هم مانن ــد اســت ک ــرازق معتق ــلی عبدال     ع
دیگــر نیــاز دارنــد حکومــت داشته باشــند. امــا حکومــت موردنظــر 
ــک  ــه ی ــت ن ــاسی اس ــران علوم سی ــر متفک ــت از منظ ــان حکوم او هم
ــت  ــن اس ــروز ممک ــد: »ام ــت. او می نویس ــام خلاف ــخص به ن ــام مش نظ

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۰۲.

2 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۰۳.

3 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۰۶.
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ــه  ــد هم ــت‌قدرت مانن ــری از گسس ــرای جلوگی ــلمانان ب ــود مس گفته ش
ــه  ــه امورشــان را به وسیل ــتی هســتند ک ــد حکوم ــا نیازمن ــای دنی ملت ه
آن سروســامان بدهنــد. اگــر آن چــه را کــه فقیهــان بیــان می کننــد همــان 
ــب  ــا به مطل ــد، آن ه ــاسی عنوان کرده ان ــای  سی ــه علم منظــوری باشــد ک
صحیــحی اشــاره می کننــد. امــا اگــر آن هــا برپاداشــتن شــعائر دیــنی و 
ــورتی  ــد و آن را ص ــت می دانن ــام خلاف ــف به نظ ــردم را متوق ــت م مصلح
ــروطه،  ــه، مش ــل: مطلق ــا از قبی ــایر حکومت ه ــار س ــت در کن از حکوم
ــد  ــقی نمی کنن ــراسی، اشــتراکی تل ــونی– دمک ــوری، قان فردمحــور، جمه
بــه  اســتدلالی دور از ذهــن دســت یازیده انــد کــه نتیجــه ای بــرای آن هــا 
دربــر نــدارد. و اگــر مرادشــان از خلافــت نــوع خــاصی از حکومــت اســت، 
می تــوان گفــت دلیل شــان در اثبــات ایــن ادعــا، بسیــار ناقــص و ناپایــدار 

اســت.«1
    او به اســاس شــواهد عقــلی و تاریــخی بیــان می کنــد کــه برپایی شــعائر 
ــود.  ــه نمی ش ــت خلاص ــام خلاف ــت به ن ــاصی از حکوم ــوع خ ــنی در ن دی
حتــا او بــاور دارد کــه »پیــروی از ایــن نــوع حکومــت و حاکمــان صلاح 
دنیــوی را نیــز تأمیــن نمی کنــد؛ چــه رســد بــه پاســخ گویی به نیازهــای 
ــرازق  ــلی عبدال ــرانجام ع ــد.«2  س ــا آن مواجه ان ــن ب ــوزه دی ــه در ح ک
خلافــت را مایــه نکبــت و سرچشــمه بدبخــتی بــرای اسلام و مســلمانان 
می دانــد و می نویســد: »اگــر بخواهیــم بیش تــر از ایــن خلافــت را وصــف‌ 
کنیــم بایــد بگوییــم چیــزی جــز نکبــت بــرای اسلام و مســلمانان و منبــع 
شــر و فســاد نبــوده اســت.«3  او بــار دیگــر تأکیــد می کنــد کــه »دیــن مــا 

بی نیــاز از خلافــت مــورد نظــر فقیهــان اســت.«4

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۰۹.

2 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۰۹.

3 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۰۹.

4 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۱۰.
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ــخ و دســت به دست شــدن  ــه تاری ــا اشــاره گــذرا ب ــرازق ب     عــلی عبدال
ــه،  ــا، آل بوی ــامانی ها، قرمطی ه ــا، س ــا، مملوکی ه ــان عباسی ه ــدرت می ق
اخشیدی هــا، ایوبی هــا و عثمانی هــا به ایــن نتیجــه می رســد: »بعــد 
ــا  ــت آی ــن این س ــش م ــت، پرس ــخ خلاف ــر از تاری ــرح مختص ــن ش از ای
ــای  ــن و دنی ــح  دی ــزی از مصال ــاهان چی ــا و پادش ــاف خلف ــن اوص ــا ای ب
ــه  ــد ک ــایی بودن ــا بت ه ــه آن ه ــا این ک ــتند ی ــای گذاش ــلمانان به ج مس
ــد کــه قــدرت را مســخر خــود  ــد و جــان دارانی بودن ــه حرکــت درآمدن ب
ــر  ــز مص ــرزمین های اسلامی؛ به ج ــام س ــه در تم ــم ک ــد؟ می بینی کرده ان
زنجیــره خلافــت از هــم  گسسته شــده اســت و مــردم قدرتــش را نادیــده 
 انگاشــته اند. در ایــن ســرزمین ها مــردم خــارج از فضــای خلافــت و 
ــرامی  ــرضی احت ــن ف ــه به دی ــدون  این ک ــه دور از خضــوع  مشــرکانه و ب ب
ــم  ــا ک ــزی از آن ه ــا چی ــد. آی ــه می دهن ــود ادام ــدگی خ ــد، به زن بگذارن
ــا ســقوط خلافــت، رحمــت آســمان و زمیــن از آن هــا  شده اســت؟ آیــا ب
ــای آن هــا را فراگرفته اســت؟ هرگــز  ــا ظلمــت، دنی ــغ شده اســت؟ آی دری
چنیــن نیســت! دنیــا ســقوط خلفــا را نظــاره  کــرد و هیچ یــک از اعیــاد و 
اجتماعــات آن هــا نیــز تعطیــل نشــد! معــاذالله کــه خداونــد متعــال بــرای 
ــد،  ــرار ده ــل آن ق ــت و کفی ــت را سرپرس ــوع حکوم ــن یک ن ــای دی بق
عــزت و ذلــت را منــوط به نــوعی از حکومــت نمایــد و صنــف خــاصی را 
بــرای مســند امیــری در نظــر بگیــرد. خداونــد اراده نکــرده کــه مســلمانان 
صلاح و فسادشــان را در گــرو خلافــت قــرار بدهنــد و در ســایه رحمــت 
ــه دینــش را حفــظ‌  ــد اســت ک ــا در شــأن خداون ــه تنه ــا باشــند ک خلف

نمایــد و بــر بنــدگان خــود رحمــت عنایــت فرمایــد.«1
    به ایــن ترتیــب عــلی عبدالــرازق ادعــای خلافــت را زیــر ســوال می بــرد، 
بی اســاس می خوانــد و آن را نــفی می کنــد و دلایــل طــرف داران آن را قانــع 

نـد. کنـنـده نمی داـ
1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۱۲ و ۲۱۳.
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 ابهام در روش قضایی پیامبر  ابهام در روش قضایی پیامبر 
    عــلی عبدالــرازق بــاور دارد کــه روش قضــایی پیامبــر پیچیــده و مبهــم 
اســت. او می نویســد: »وقــتی از تاریــخ قضــاوت در عصــر پیامبــر ســخن 
به میــان می آیــد، چگونــه گی قضــاوت آن حضــرت خــالی از پیچیــدگی و 
ابهــام نیســت.«1  او قضــاوت در منازعــات را یــک ابتــکار جدیــد از ســوی 
ــوام عــرب  ــز اق ــان می دارد پیــش از اسلام نی ــد، بلکــه بی ــر نمی دان پیامب
ــان  ــد: »در زم ــد. او می نویس ــر بوده ان ــائل درگی ــن مس ــا ای ــرب ب و غیرع
ــل از  ــه قب ــت. کمااین ک ــود داشته اس ــات وج ــن منازع ــم ای ــر ه پیامب
اسلام نیــز اقــوام عــرب و غیرعــرب بــا ایــن مســائل درگیــر بودنــد.«2  وی 
قضــاوت پیامبــر را انــکار نمی کنــد، بلکــه معتقــد اســت کــه نمی توانیــم 
ــایی  ــانی روش قض ــر به آس ــاوت پیامب ــورد قض ــات در م ــوع روای از مجم
آن حضــرت را اســتنباط کنیــم. او حتــا ایــن کار را ناممکــن می دانــد. وی 
می نویســد: »در تاریــخ صحیــح نیــز هــرگاه در مــورد قضــاوت آن حضــرت 
ــت؛  ــرده اس ــکلات را رفع ک ــه او مش ــم ک ــم، می بینی ــبی می خوانی مطل
ــر  ــانی امکان پذی ــرت به‌آس ــایی آن حض ــام قض ــتنباط روش از نظ ــا اس ام
ــه  ــات را از ارای ــان روای ــد.«3  وی روای ــا غیرممکــن می نمای نیســت و حت
ــد و می نویســد:  ــوان می دان ــر نات ــاره قضــاوت پیامب ــر روشــنی در ب تصوی
»نقل کننــدگان احادیــث نبــوی نیــز توانــایی آن را ندارنــد کــه بــرای مــا 
صــورت روشــنی از قضــاوت پیامبــر را ارایــه دهنــد؛ چــرا کــه در زمــان او 
ــا  ــود نداشته اســت.«4  در این ج ــارف وج ــای متع ــتی به معن ــام حکوم نظ
ملاحظــه می کنیــم کــه به معنــای امــروزی کلمــه در زمــان پیامبــر نظــام 
قـضـایی ـهـم طبـعـن بـخـشی از حکوـمـتی وـجـود نداـشـته اـسـت و نـظـام 

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۱۶.

2 -  اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۱۶.

3 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۱۶.
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ــام  ــته، نظ ــود نداش ــتی وج ــام حکوم ــتی نظ ــتی اســت. وق ــام حکوم نظ
قضــایی به معنــای امــروزی هــم وجــود نداشته اســت. ایــن ابهــام ســبب 
ــا به درســتی ندانیــم کــه پیامبــر فــرد دیگــری را به قضــاوت  می گــردد ت
برگزیده اســت یــا نــه؟ درایــن مــورد روایــات متفــاوتی و مختلــفی وجــود 
ــاذ و  ــلی، مع ــر، ع ــرت  عم ــر حض ــه پیامب ــد ک ــاور دارن ــا ب دارد. برخی ه
ــورد  ــن م ــت. در ای ــاوت گماشته اس ــب قض ــعری را به منص ــوسی اش ابوم
ــات  ــن روای ــل ای ــس از نق ــرازق پ ــلی عبدال ــم وجــود دارد. ع ــاتی ه روای
ــم  ــوان کردی ــما عن ــرای ش ــاره ب ــن ب ــه در ای ــاتی را ک می نویســد: »روای
نشــان می دهــد کــه ارزیــابی نظــام  قضــایی در عصــر نبــوت کار آســانی 
نیســت.«1  وی قضــاوت پیامبــر را یــکی از وظایــف اســاسی او به عنــوان 
ــده ایم،  ــف ش ــدان واق ــا ب ــه م ــد:» آن چ ــد. او می نویس ــر نمی دان پیامب
ــاره  ایــن نکتــه اســت کــه نظام قضــاوت در عصــر نبــوی از قضــاوت در ب
ــرت  ــالت آن حض ــام رس ــاسی که در ای ــف اس ــت و وظای ــرد حکوم عملک
تحقــق یافته اســت، جــدا می باشــد و هــر پژوهشــگری منطــقی می توانــد 
ــه  ــقی ک ــک از مناط ــرای هیچ ی ــول الله ب ــه رس ــد ک ــه را بفهم ــن نکت ای
تعییــن‌  اوضــاع  مدیریــت  و  اداره امــور  به منظــور  والی  فتح شــدند، 
ــکر،  ــری  لش ــت، رهب ــل تولی ــر از قبی ــه پیامب ــای ک ــرده و مأموریت ه نک
اجرای امــور، امــام‌ جماعــت، تعلیــم‌ قــرآن و دعــوت بــه اسلام می داده –جــز 
ــرد  ــد فراموش ک ــه نبای ــوده اســت. البت ــام نب ــوارد خــاص- از امورع در م
کــه هــر مأموریــتی یک محــدوده زمــانی داشــته اســت.«2  وی بــاور دارد 
ــل  ــت را تکمی ــوم دول ــه مفه ــواردی اســت ک ــور از م ــن ام ــام ای ــه تم ک
مــالی،  به امــور  پرداختــن  چــون  مــواردی  هم چنــان  او  نمی کنــد. 
حراســت از جان ومــال مــردم کــه پیامبــر افــراد را به انجــام آن هــا مأمــور 
میـکـرد را از ـسـاده ترین اـشـکال حکوـمـت داری می داـنـد و معتـقـد اـسـت

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۲۱.

2 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۲۲.
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که نمی توان این امور را گواهی  بر مفهوم دولت گرفت.1

پیامبر نه پادشاه پیامبر نه پادشاه 
ــن  ــان اسلام ای ــه در جه ــت ک ــسی  اس ــتین ک ــرازق نخس ــلی عبدال     ع
ــوده  ــر پادشــاه ب ــا پیامب ــه آی ــد و می پرســد ک موضــوع را مطــرح می کن
ــه  ــح می دهــد ک ــن موضــوع توضی ــه؟ او پیــش از واردشــدن به ای ــا ن و ی
بــررسی ایــن موضــوع آسیــبی بــه دیــن نمی رســاند و ایمــان پژوهشــگر 
ــان رســالت و پادشــاهی تفکیــک می کنــد  را مخــدوش نمی ســازد. او می
ــر  ــر از پادشــاهی اســت و شــق دیگ ــه رســالت غی و می نویســد: »بدان ک
بیــن ایــن دو شــکل متصــور نیســت؛ چــرا کــه رســالت مقام خــاص خــود 
ــاه  ــان پادش ــد. هم چن ــری را می طلب ــام دیگ ــاهی مق ــت و پادش را داراس
ــته  ــز نخواس ــول الله نی ــال از رس ــد متع ــد. خداون ــبی باش ــد ن نمی توان
اســت کــه شــاه باشــد، بلکــه اکثــر پیامبــران به عنــوان فرســتادگان خــدا 
ــرخی  ــد کــه ب ــکار نمی کن ــه پادشــاهان[ محســوب می شــوند.«2  او ان ]ن
داشــته اند؛  حکومــتی  منصــب  حضرت یوســف  هم چــون  پیامبــران 
ــد  ــرت  محم ــا حض ــا آی ــد. ام ــادر می دان ــده ن ــوارد را پدی ــن م ــا ای ام
ــا  ــه آن ه ــد رســالت و حکومــت را ب ــه خداون ــرانی اســت ک هــم از پیامب
ــد کــه علمــای  ــان می کن ــن پرســش بی بخشیده اســت؟ وی در پاســخ ای
مســلمان در ایــن مــورد ســخنی نگفته انــد، امــا عامــه مســلمانان همــواره 
ــذار  ــد و او را پایه  گ ــقی می کنن ــر تل ــاه و پیامب ــد را پادش ــرت  محم حض
دولــت سیــاسی - مــدنی در اسلام می داننــد. او می نویســد: » مــا هیچ یــک 
ــحی داشته باشــند و  ــاره رأی صری ــه در این ب ــم ک از علمــا را ســراغ نداری
ــا این حــال آن چــه مــا در حــد  ــه ایــن موضــوع پرداختــه باشــند. ب ــا ب ی
سـلمانان، مـه مـ کـه عاـ سـت ـ ضـوع اـ یـن موـ یـم، اـ سـتنتاج کرده اـ تـوان اـ ـ

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۲۲.
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پیامبر را توأم ملک و رسول تلقی می کنند.«1

بازتعریف جهاد بازتعریف جهاد 
ــواردی  ــوی م ــت نب ــه در حکوم ــت ک ــد اس ــرازق معتق ــلی عبدال     ع
ــلطنت  ــار س ــاسی و آث ــت  سی ــر حکوم ــبیه به مظاه ــه ش ــود دارد ک وج
ــات  ــه در اثب ــوردی ک ــن م ــد: »اولی ــت. او می نویس ــت داری اس و  حکوم
مســئله  می کنــد،  خطــور  به ذهــن  اسلام  صــدر  در  حکومــت داری 
ــن خــود  ــگ مخالفی ــه جن ــر در چارچــوپ آن ب ــه پیامب ــاد اســت ک جه
ــه  ــوال، ب ــن ام ــا کشورگشــایی، غنیمت گرفت ــرب پرداخــت و ب ــوم ع از ق
ــره و  ــا بص ــود را ت ــت خ ــمن، حاکمی ــان دش ــردان و زن ــارت گرفتن م اس
دورتریــن نقــاط جزیــرة العــرب گســترش  داد و لشــکریان آن حضــرت در 
مناطــق مختلــف نفــوذ یافتنــد و دولــت روم و ایــران و نجــاشی پادشــاه 
حبشــه و هم چنیــن مصــر بــه پذیــرش دیــن اسلام فراخوانــده شــدند.«2  
باوجــود ایــن،  برداشــت وی از جهــاد بــرخلاف تصــور رایــج از ایــن مقولــه 
اســت. او جهــاد را تنهــا وسیلــه ی بــرای دعــوت بــه دیــن خــدا نمی دانــد؛ 
بلکــه بــاور دارد کــه جهــاد وسیلــه ای بــرای تثبیــت ســلطنت و توســعه 
ــت  ــأله  این س ــرا مس ــد: » ظاه ــت. او می نویس ــز بوده اس ــک داری نی مل
ــود و  ــوب نمی ش ــن محس ــرای دی ــوتی ب ــرد دع ــور مج ــاد به ط ــه جه ک
ــدا و  ــه خ ــان ب ــه ایم ــردم ب ــدن م ــرای فراخوان ــلی ب ــوان آن را عام نمی ت
رســول آن دانســت، در این صــورت نفــس جهــاد چیــزی جــز وسیلــه ای 
بــرای تثبیــت ســلطنت و توســعه ملــک درای تلــقی نخواهــد شــد.«3  او 
بــاور دارد کــه دعــوت بــه دیــن خــدا بــه بیــان و وســایل متناســب اســت 
یـده یـر عقـ هـا و تطهـ یـت قلبـ بـا هداـ کـراه ـ بـه زور و اـ مـردم ـ بـار ـ و اجـ

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۲۷.

2 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۲۹.
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ســازگاری نــدارد. او می نویســد: » در حالی کــه دعــوت دیــن دعــوت بــه 
ــایل  ــا وس ــا ب ــک قلب ه ــان و تحری ــه بی ــوت ب ــوام آن دع ــت و ق خداس
ــا و  ــت قلب ه ــا هدای ــراه ب ــا زور و اک ــردم ب ــار م ــت و اجب ــب اس متناس
تطهیــر عقیــده ســازگاری نــدارد و مــا در تاریــخ ســراغ نداریــم حکومت ها 
بــر قلب هــا بــا شــمشیر پیــروز شــده باشــد.«1  او پــس از نقــل آیاتی کــه 
ــادئ  ــن مب ــد: » ای ــد، می نویس ــفی می کن ــن را ن ــرش دی ــراه در پذی اک
ــالت  ــه در رس ــه ک ــد آن چ ــده اســت مانن ــح  ش ــر تصری ــالت پیامب از رس
برادرانــش مــورد تأکیــد قرارگرفــت کــه آن هــا همــواره بــر اقنــاع خلــق 
و پنــد و انــدرز آن هــا تأکیــد کردنــد و هیــچ گاه بــر قــدرت و زور متــکی 
ــن  ــترش دی ــر در گس ــه پیامب ــم ک ــاور باشی ــن  ب ــر ای ــر ب ــد. اگ نگردیدن
بــه زور و ارعــاب پنــاه‌ بــرده اســت، بایــد بگوییــم کــه چنیــن روشی دیگــر 
ــه جهانیــان محســوب نمی شــود، بلکــه  دعــوت به دیــن و ابلاغ  رســالت ب
ــرای تکویــن حکومــت  اسلامی به حســاب می آیــد و چنیــن  ملــک داری ب
ــا  ــد. ب ــوام نمی یاب ــدرت ق ــر و ق ــم قه ــا شــمشیر و حک ــتی جــز ب حکوم
ــای  ــوی و معن ــاد نب ــرار جه ــا از اس ــه آن ه ــت ک ــدگاهی اس ــن دی چنی
ــوی  ــره نب ــک گاهی در سی ــد.«2  او می نویسد:»بی ش ــت می کنن آن غفل
صبغــه ی از اعمــال حکومــتی دیــده می شــود. ولی بــا انــدک تأمــل آن را 
وسیلــه ی می بینیــم کــه تنهــا بــرای تثبیت دیــن و دفــاع از دعــوت خویش 
بــه کار گرفتــه شــده اند. و عجیــب نیســت اگــر جهــاد به عنــوان وسیلــه ی 
ــه شده اســت؛ چــرا کــه  ــه کار گرفت ــن ب ــه وســایل در راه تبلیغ دی از جمل
پــاره ای اوقــات اعمــالی کــه »شــر« قلمــداد می شــوند، در راه دســت یابی 
بــه خیــر ضــروری می گردنــد، ماننــد تخریــب بنــای کهنــه ی کــه مقدمــه 
ضــروری آبــادانی و رونــق مجــدد اســت. البتــه بــرخی می گوینــد جهــاد 
بـه کـسـب ـقـدرت اـسـت، و لیـکـن ـمـا می گویـیـم اـیـن ـسـنت معـطـوف ـ

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۳۰.

2 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۳۱.

روحانی سکولار ....................................................................................  26



خــدا در میــان خلــق اســت کــه نــزاع حــق و باطــل در ایــن دنیــا همــواره 
برپــا باشــد تــا بدیــن  وسیلــه خداونــد میــان انســان ها قضــاوت کنــد. آیــا 
ــرار می دهــد و ســپس آن را  ــرای زمیــن بهــاری ق ــد ب هنگامی کــه خداون
ــدرت او  ــان ق ــری نقص ــن تدبی ــس چنی ــد، در پ ــدل می کن ــزان مب به خ
متصــور اســت یــا ایــن کــه بنــای رفیــع خلقــت برچنیــن نقشــه ی اســتوار 

می باشــد؟«1

 حکمرانی پیامبر و جدایی میان امر دینی و دنیوی  حکمرانی پیامبر و جدایی میان امر دینی و دنیوی 
ــر  ــه از مظاه ــم ک ــای داری ــانه ها و نمونه ه ــخ اسلام نش ــا در تاری     م
ــن نشــانه ها  ــه از ای ــرازق دو نمون حکــم رانی به شــمار می رود. عــلی عبدال
را نقــل می کنــد. نمونــه اول جهــاد اســت کــه قبلــن بــه آن پرداختیــم و 
امــا نمونــه دوم جمــع آوری زکات، غنایــم و امــور مــالی اســت کــه در زمان 
ــد  ــرت  محم ــد حض ــاور دارن ــه ب ــت. آنانی ک ــورت گرفته اس ــر ص پیامب
ــوده  ــتدلال نم ــوارد اس ــن م ــت، به ای ــم بوده اس ــر و حاک ــان پیامب هم زم
ــز  ــار نبــوت، حکومــت نی ــر در کن ــد کــه پیامب ــن نتیجــه رسیده ان و به ای
ســاخته اســت. عــلی عبدالــرازق ایــن مــوارد را رد نمی کنــد، امــا او بــاور 
دارد کــه ایــن مــوارد ربــطی به رســالت نــدارد و خــارج از ایــن چارچــوپ 
ــدا از  ــر ج ــم رانی پیامب ــه حک ــه را ک ــن نظری ــردد. وی ای ــقی  گ ــد تل بای
محــدوده رســالت بــوده، پدیــده ناشــناخته در میــان مذاهــب مســلمانان 
می دانــد و بــاور دارد کــه ایــن مذاهــب طــرح ایــن نظریــه را کفــر و الحــاد 
تلــقی نکرده انــد.2  وی می نویســد: »از ایــن موضــوع نبایــد هراسیــد کــه 
ــت؛  ــالتش بوده اس ــوپ رس ــارج از چارچ ــه‌ی خ ــر مقول ــم رانی پیامب حک
ــدارد.«3  او بـیـان رســالت او ن ــا  ب ــدی  ن یو چــرا کــه امردنیــوی هیــچ پ
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می دارد کــه ایــن نظریــه بــا معــنی رســالت، روح تشــریع و تاریــخ پیامبــر 
ــر اســنادی  ــخ  پیامب ــات آن در تاری ــرای اثب ــوان ب هم خــوانی دارد و می ت
پیــدا کــرد. امــا او می پذیــرد کــه ایــن نظریــه بایــد راه طــولانی را بپیمایــد 
ــد.  ــوس می نمای ــا مــورد پــذرش واقع گــردد؛ چــون اینــک نظــری نامأن ت
ــت و  ــه جمــع میــان دول ــکار نمی کنــد کــه عمــوم مســلمان نظری وی ان
نبــوت را می پذیرنــد و در عملکــرد و روش آن هــا ایــن موضــوع به روشــنی 
قابل دیــد اســت.1  امــا باوجــود ایــن او تأکیــد بــر نظریــه جــدایی میــان 
ــا رســالت و حکومــت در تاریــخ پیامبــر دارد و  امــر دیــنی و دنیــوی و ی
پرســش های ذیــل را مطــرح می کنــد: »اگــر رســول الله  در صــدد تأسیــس 
یــک دولــت  سیــاسی در چارچــوپ تشــریع بوده اســت، چــرا دولــت او از 
بسیــاری از ارکان دولــتی و پایه هــای حکومــتی خــالی اســت؟ چــرا او در 
ــوده  ــام اداری نب ــتی، دارای یک‌نظ ــان داران حکوم ــات و فرم ــن قض تعیی
اســت؟ بــه چــه دلیــل او بــرای مــردم از نظــام حکــم رانی یــا قواعــد شــورا 
ــر  ــراب از ام ــرت و اضط ــا در حی ــان او علم ــرا در زم ــت؟ چ ــخن نگف س

نظــام حکومــتی، ایــن بحــث را به حــال خــود واگــذار نمودنــد؟«2  
    او پــس از طــرح ایــن پرســش ها بــار دیگــر تأکیــد می کنــد کــه در ایــن 
مــورد ابهــام، اضطــراب و نقــص وجــود دارد و بایــد سرچشــمه ایــن  همه را 
بدانیــم. آن هــای کــه بــاور دارنــد پیامبــر دولــت جدیــد تأسیــس کــرد، از 
روی درمانــدگی به ایــن اعتقــاد روی می آورنــد کــه دولــت زمــان پیامبــر 
ــا  ــز اســت. آن ه ــول  بشــر از درک آن عاج ــال اســت و عق ــت کم در غای
هم چنــان می گوینــد کــه علمــای گذشــته از بازگــویی چنیــن رخــدادی 
ــد  ــا از دی ــد؛ ام ــل کرده ان ــا نق ــه آن ه ــا این ک ــد و ی ــر کرده ان صرف نظ
ــرازق  ــن پاســخ ها را عــلی عبدال ــا هــر دوی ای ــده اســت. ام ــا پنهان مان م
نمی پذیــرد. او پاســخ نخســت را قانع کننــده نمی دانــد و در بــاره ی پاســخ 
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دوم اعتــراف می کنــد کــه خیــلی امــور در تاریــخ پنهان مانــده، امــا ایــن 
ــاره نظــام حکومــت  ــدی در ب ــع طــرح پرســش های جدی احتمــال را مان
ــه  ــش ها ب ــن پرس ــخ به ای ــوان در پاس ــان می ت ــد. هم چن ــوی نمی دان نب
ــه  ساده زیســتی پیامبــر اشــاره کــرد و ایــن مــوارد را از امــور عــرضی– ن
اســاسی – دولــت شــمرد. امــا باوجــود این کــه وی ساده زیســتی پیامبــر 
ــد،  ــل می کن ــادی را نق ــات زی ــوارد روای ــن م ــد و در ای ــد می کن را تأیی
ــه نظــام  امــا او ســاختارهای و روش هــای کــه را در اســتحکام‌بخشیدن ب
ــقت آفرین  ــررات مش ــف و مق ــه تکل ــد، از مقول ــه کار می آین ــت ب حکوم
نمی دانــد و آن را منطبــق بــا ضررویــات و منافــع مــردم می دانــد و 
ــن  ــان ای ــس از بی ــمارد. وی پ ــتی نمی ش ــایلات ساده زیس ــا تم ــر ب مغای
ــمرده  ــای برش ــان روش ه ــم از می ــر بخواهی ــد: » اگ ــه دلیل می نویس س
ــری  ــوانی بیش ت ــا هم خ ــنی م ــده دی ــا عقی ــه ب ــم ک ــکی را برگزینی ی
ــک از  ــرا در هیچ ی ــد؛ زی ــم ش ــه خواهی ــعی مواج ــا مان ــد، ب داشته باش
ــه  ــم.«1  او در ادام ــاهده نمی کنی ــجام لازم را مش ــوق انس ــای ف نظریه ه
ــاری از  ــه بسی ــرد ک ــد ک ــد تأکی ــه بای ــن نکت می نویســد: » بی شــک برای
ــه نظــام حکومــت  ــه در اســتحکام بخشیدن ب ــایی ک ســاختارها و روش ه
بــه کار می آینــد، از مقولــه تکلــف و مقــررات مشــقت‌آفرین نمی باشــند و 
منطبــق بــر ضروریــات و منافــع مــردم  انــد و نمی تــوان آن هــا را مغایــر 
ــت دارای  ــه یک حکوم ــا ک ــا آن ج ــت، ت ــتی دانس ــایلات ساده زیس ــا تم ب
ویژ گی هــای مــدنی و ســازندگی نمی توانــد آن هــا را نادیــده انــگارد.«2  او 
در پایــان می نویســد: » البتــه ایــن یــک  ظلــم غیرقابــل قبــول اســت کــه 
ــادگی فطــری  ــوی را س ــتی عصــر نب ــا منشــأ کاســتی های نظام حکوم م

ــم.«3                ــف را بگیری ــم و جانب تکل آن بدانی
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رسالت؛ دین نه دولترسالت؛ دین نه دولت
ــد  ــات  کنن ــا اثب ــرازق کســانی  را کــه در تلاش هســتند ت ــلی عبدال     ع
ــزش  ــرگردانی و لغ ــار س ــت، دچ ــاسی بوده اس ــم سی ــر حاک ــه پیامب ک
می دانــد. او بــاور دارد کــه پیامبــر تنهــا رســول بــوده و هیــچ گاه حکومــت 
و رســالت را به هــم نیامیخته اســت. او می نویســد: »پیامبــر تنهــا رســولی 
ــه دیــن بــود و هیــچ گاه حکــم رانی و رســالت  ــرای فراخوانــدن مــردم ب ب
ــا پیامبــر هیــچ گاه در صــدد تأسیــس مملکــت  را به هــم نیامیخــت. همان
آن چنــان کــه در فهــم سیــاسی امــروز مــراد اســت، برنیامــد و ماننــد همه 
ــه داعیــه ســلطنت  ــت و ن ــه مؤســس دول ــود و ن ــه ســلطان ب رســولان ن
داشــت.«1  باوجــود ایــن، او انــکار نمی کنــد کــه پیامبــر یک نــوع زعامــت 
رســالت بــر قــوم خــودش داشــته؛ امــا ایــن زعامــت بــا حکــم رانی سیاسی 
ــط کــرد. او می نویســد: »  ــان هــردو خل ــد می ــادی دارد و نبای تفــاوت زی
ــا  ــود؛ ام ــان قومــش ب ــوعی از زعامــت در می ــر مســتلزم ن رســالت پیامب
ســلطان بــر آن نبــود. پــس میــان پیشــوایی رســالت و حکــم رانی سیــاسی 
تفــاوت بسیــاری وجــود دارد و نبایــد عجولانــه ایــن  دو مبحــث را باهــم 
خلــط کــرد.«2  او بیــان می دارد کــه موقعیــت رســالت بــرای دارنــده آن 
ــران  ــر از دیگ ــاع برت ــه او را در اجتم ــال دارد ک ــاخص هایی را به دنب ش
نشــان می دهــد.3  هم چنــان او می نویســد: » مقــام رســالت بــرای دارنــده 
آن مســتلزم نــوعی تــوان درونی اســت کــه توســط آن در عقــول رســوخ 
می کنــد و دعوتــش اجابــت می شــود. اقتضــای مقــام‌ رســالت بــرای دارنــده 
ــا  ــوم و حت ــم و محک ــان حاک ــه می ــر از رابط ــه وسیع ت ــت ک آن قدرتی س
میــان پــدر و پســر می باشــد.«4  اـمـا باوـجـود اینـکـه پیامـبـر دارای چنـیـن
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ــلوک  ــبیه س ــرن ش ــت ظاه ــلوک او در اداره ام ــت و س ــای اس ویژگی ه
پادشــاهان اســت؛ امــا میــان ایــن  دو تفاوت هــای اســاسی وجــود دارد. او 
می نویســد: »ظاهــرن رســول در اداره امــت ماننــد ملــوک، سیاســت مــورد 
نظــر خــود را اعمــال می کنــد، امــا بــرای رســول یک وظیفــه وجــود دارد 
کــه در آن شــریکی نــدارد و آن پیونــد روح  و جســم، برداشــتن پرده هــا و 
حکومــت بــر دل هــای پیروانــش اســت.«1  او ایــن شــاخص ها را متناســب 
بــا دعــوت بــزرگ و عمــومی پیامبــران می دانــد و مقــام  رســالت را بالاتر از 
مقــام سیــاسی می خوانــد. خداونــد پیامبــران را کمــال  بخشیــده و نهایــت 
تــوان درونی را بــرای آن هــا داده اســت تــا وظیفــه خــود را به خــوبی انجــام 
بدهنــد. او تأکیــد می کنــد کــه میــان اقتــدار زعامــت پیامبــران و شــاهان 
ــه ی  ــوت صادقان ــت، دع ــدار زعام ــد: »اقت ــود دارد و می نویس ــاوت وج تف
به ســوی خــدا و ابلاغ رســالت اســت و زعامــت شــاهانه تلــقی نمی گــردد 
و همانــا رســالت دیــن و حکومــت نبــوی را نمی تــوان هماننــد حکومــت 
سلاطیــن پنداشــت.«2   او از خلــط میــان ایــن زعامــت برحــذر می‌دارد و 
می نویســد: » مبــادا مرزبنــدی ایــن  دو زعامــت را نادیــده بگیریــد. یــکی 
زعامــت رســول کــه شــأن آن از جایــگاه رســول نــاشی می شــود و دیگــری 
ــر مردمــش زعامــت  زعامــت پادشــاهان و فرماندهــان. زعامــت رســول ب
روحــانی اســت و سرچشــمه آن ایمــان قلــبی اســت کــه جســم خاضعانــه 
از آن پیــروی می کنــد در صورتی کــه در زعامــت مــادی خضــوع جســمانی 
ــت  ــر هدای ــت پیامب ــت. زعام ــا قلب هاس ــد ب ــد پیون ــدارد و فاق ــود ن وج
ــرفی در  ــت ع ــه زعام ــت، در صورتی ک ــد اس ــوی خداون ــادی به س و ارش
ــرای  ــکی ب ــادانی ســرزمین اســت. ی ــدگی و آب ــح زن ــر مصال جهــت تدبی
ــرای  ــرای خــدا و دیگــری ب ــکی ب ــا، ی ــرای دنی ــن اســت و دیگــری ب دی
ـمـردم، ـیـکی زعاـمـت دـیـنی و دیـگـری زعاـمـت سـیـاسی و مـیـان دـیـن و
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سیاست فاصله زیادی وجود دارد.«1
    عــلی عبدالــرازق یــک  سلســله پرســش های را مطــرح می کنــد 
ــاهی  ــه پادش ــته و داعی ــنی داش ــالت  دی ــر رس ــه پیامب ــان دهد ک ــا نش ت
نداشــته اســت. او می نویســد: » آن چــه بــرای مــا اهمیــت دارد شــناخت 
ایــن موضــوع اســت کــه آیــا زعامــت پیامبــر در میــان امــت او متــرادف 
ــک  ــت ی ــه از آن زعام ــا این ک ــوده اســت ی ــوم خــاص رســالت ب ــا مفه ب
پادشــاهی را اســتنباط می کرده انــد؟ آیــا آن چــه از مظاهــر ولایــتی 
ــاسی  ــت سی ــر دول ــم، مظاه ــاهده می کنی ــوی مش ــره  نب ــا در سی احیان
تلــقی می شــود یــا مظاهــر زعامــت دیــنی؟ آیــا آن وحــدتی کــه در رأس 
ــا  ــا صرف ــود ی ــتی ب ــتی و دول ــرار داشــت، وحــدت حکوم ــرم ق آن نبی اک
وحــدت دیــنی؟ پرســش آخــر این کــه آیــا پیامبــر در هیــأت یــک‌ پادشــاه 
بــود یــا صرفــا رســول تلــقی می گشــت؟«2  او در پاســخ به ایــن پرســش ها 
می نویســد: » ظواهــر قــرآن  مجیــد مؤیــد ایــن ســخن اســت کــه شــأن 
ــات  پیامبــر مرتبــت یــک حکــم ران سیــاسی نبــوده اســت. هم چنــان آی
گــواهی می دهنــد کــه منشــأ عمــل آن حضــرت آســمانی بــوده و از دایــره 
عمــل ابلاغی پــا فراتــر ننهــاده اســت و در هیچ یــک از مقوله هــای قــدرت 
وارد نشده اســت.«3  او ســپس شــماری از آیــاتی قــرآنی را نقــل می کنــد 
ــرآن  ــم ق ــن نتیجــه می رســد: » همان طــور کــه می بینی و ســرانجام به ای
صریحــا از این کــه  پیامبــر بــر مــردم حفیــظ، وکیــل، جبــار یــا مسیطــر 
باشــد تــا مــردم را بــه زور مؤمــن کنــد، منــع کرده اســت. او نــه نگه بــان 
ــه فرمــان روا؛ چــرا کــه از ملزومــات حکــم رانی سیطــره  مــردم اســت و ن
بــر مــردم و ســلطنت نامحــدود اســت. از طــرف دیگــر کــسی کــه وکیــل 
هـد هـا نخواـ یـق اولی حـکـم ران آنـ بـه طرـ مـردم محـسـوب نمیـشـود، ـ ـ
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ــالت‌  ــر از رس ــد او غی ــد می فرمای ــاره محم ــت در ب ــرآن به صراح ــود. ق ب
ــش  ــر مردم ــن ب ــود طبع ــم ران ب ــر او حک ــدارد و اگ ــردم ن ــر م ــقی ب ح
ــرآنی را  ــات ق ــماری از آی ــر ش ــار دیگ ــت.«1  و او ب ــاهی داش ــق پادش ح
نقــل می کنــد و می گویــد: »قــرآن به صراحــت می گویــد محمــد هماننــد 
ــوده اســت و مســئولیت اش چیــزی غیــر از  انبیــای قبــل یــک  رســول ب
ــز ابلاغ  ــزی ج ــوده و به چی ــردم نب ــر م ــال ب ــد متع ــالت خداون ابلاغ  رس
ــر  ــه ب ــر آن چــه ک ــردم را ب ــه م ــر او نیســت ک ــف نداشته اســت و ب تکلی
ــل  ــردم تحمی ــا آن‌را به م ــد و ی ــذه نمای ــت، موأخ ــرده اس ــا ابلاغ ک آن ه

ــد.«2 کن
ــرآنی  ــاتی ق ــه آی ــا ب ــه تنه ــن نظری ــات ای ــرای اثب ــرازق ب ــلی عبدال     ع
ــاتی  ــز می رود و روای ــنت نبوی نی ــراغ س ــه او به س ــد، بلک ــنده نمی کن بس
ــه از  ــد: »هنگامی ک ــد. او می نویس ــل می کن ــر نق ــن نظ ــد ای را در تأیی
چارچــوپ کتــاب خدای تعــالی به حیطــه ســنت  نــبی برویــم، بــا صراحــت 
ــاتی را  ــویم.«3  او روای ــه می ش ــاره مواج ــری در این ب ــت بیش ت و قطعی
ــرای  ــا ب نقــل می کنــد و ســپس از مخالفــان دیــدگاه خــود می خواهــد ت
ــد. او  ــه  کنن ــوی را ارای ــث نب ــرآنی و احادی ــات ق ــدگاه خــود آی ــات دی اثب
می نویســد: » بایــد بــا ارایــه برهــان از ایــن ‌دو منبــع نظریــه خــود را اثبــات 
نماینــد کــه به نظــر می‌رســد از عهــده ایــن کار برنخواهنــد آمــد و به‌چیــزی 
ــر حقیقــت  ــا را از مسی ــز م ــه آن نی ــرد ک ــد ک ــا نخواهن جــز گمــان اکتف
ــر  ــام  بشــریت زی ــه جمع شــدن تم ــاور دارد ک ــد.«4  وی ب ــاز نمی کن بی‌نی
چتــر یــک‌ حکومــت امــر نامعقــول اســت. وی می نویســد: » ایــن موضــوع 
نـد خـاذ کـ حـدی اتـ یـن  واـ هـان دـ کـه همه جـ سـد ـ ظـر می رـ قـول به نـ معـ
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و ســاختار بشــریت در ســایه یــک  دیــن شــکل  بگیــرد؛ امــا پدیــد آمــدن 
حکومــت‌ واحــد در جهــان و هم چنیــن وحــدت  سیــاسی مشــترک خــارج 
از طبیعــت بشــر اســت و خداونــد نیــز چنیــن چیــزی نخواســته اســت؛ 
ــوی اســت و  ــداف دنی ــاسی از اه ــت و وحــدت  سی ــرا تشــکیل حکوم زی
ــر  ــا ب ــه گی انتخــاب آن را به خــود انســان واگــذار کــرده ت ــد چگون خداون
مبنــای عقــل خــود آن طــور کــه مصالــح خــود تشــخیص می دهــد در کار 
ــه انســان ها  ــدی اســت ک ــن اوج حکمــت خداون ــد و ای ــر کن خــود تدبی
مختلــف باشــند.«1  او تأکیــد می کنــد کــه هــدف پیامبــر ایــن  بــود کــه 
مضامیــن الــهی را در دوره حیاتــش بــه انســان ها ابلاغ  کنــد و فرمان خــدا 
را به طــور کامــل اجــرا نمایــد. وی می نویســد: » پیامبــر پی جــویی اغــراض 
ــرده  ــکار می ک ــم ان ــش به طــور دای ــوی را در چارچــوپ رســالت خوی دنی
ــتید.«2  او  ــر هس ــان آگاه ت ــور دنیوی ت ــما به ام ــت: ش ــواره می گف و هم
پی گیــری اغــراض دنیــوی را وابســته به خــرد بشــری دانســته و خداونــد را 
بزرگ تــر از آن دانســته کــه مهــار و تدبیــر ایــن امــور را به دســت بگیــرد؛ 
چــه در غیــر ایــن  صــورت قــوه تدبیــر امــور دنیــوی را بــه انســان ها اعطــا 
ــه  ــر از آن اســت ک ــد ناپایدارت ــا در نظــر خداون ــان دنی ــرد. هم چن نمی ک
بخواهــد بــرای رتــق‌ و فتــق امــور آن پیامبــری بفرســتد که به آن مشــغول 
ــرازق  ــلی عبدال ــاب ع ــا این حس ــد.3   ب ــر کن ــاره آن تدبی ــود و در ب ش
معتقــد اســت کــه تنظیــم امــور دنیــوی از وظایــف عقــل بشــری اســت 
و خداونــد و پیامبــر در تنظیــم ایــن امــور دخالــتی نمی کنــد؛ چــرا کــه 
ــه  ــل و تجرب ــن عق ــه همی ــل داده و او به وسیل ــان عق ــرای انس ــد ب خداون
خــود می توانــد در هــر زمــان و مــکان دولــت و نظــام‌ سیــاسی مناســب و 
فـه را به عـقـل یـن وظیـ نـد اـ شایـسـته ـخـود را بـسـازد. از همـیـن رو، خداوـ
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بشــر سپرده اســت. واقعــا ایــن نظــر خیــلی هــم معقــول اســت؛ چــرا کــه 
تاریــخ پیامبــران نشــان می دهــد کــه آن هــا وظیفــه‌ی جــز تبلیــغ دیــن، 
دعــوت و هدایــت مــردم به ســوی ســعادت آخــروی و دنیــوی نداشــته اند 
ــان ها  ــت. انس ــاد نکرده اس ــه و پیش نه ــاسی نریخت ــرح سی ــک ط و هیچ ی
ــور خــود  ــم ام ــه آســمانی به منظــور تنظی ــدون توصی ــخ ب در طــول تاری
انارشیــزم دســت به تشــکیل حکومــت زده انــد. رونــد  از  و رهــایی 
ــر  ــان عص ــا پای ــان ب ــده و هم چن ــاز نش ــری آغ ــا پیامب ــت داری ب حکوم
ــدانی  ــدی و جاوی ــت خداون ــت. حکم ــان نرسیده اس ــز به پای ــران نی پیامب
ــنی  ــکل معی ــود ش ــت و نب ــدگاهی اس ــن دی ــای چنی ــز مقتض اسلام نی
ــرد.  ــر ک ــاق تفسی ــن سی ــوان در همی ــز می ت ــت را در اسلام نی از حکوم
ســرانجام عــلی عبدالــرازق بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه » تنهــا قــرآن و 
ســنت نیســت کــه مــا را از ایــن اعتقــاد یعــنی اهتمــام همزمــان پیامبــر 
ــز  ــل نی ــه عق ــد؛ بلک ــع می کن ــاسی من ــت سی ــنی و دول ــالت دی به رس
همــراه کتــاب و ســنت مقتضــای رســالت را چنیــن تشــریح می کنــد.«1  او 
ــت محمــد  ــا ولای ــوان نتیجه گیــری می نویســد: »همان ادامــه  داده و به عن
بــر مســلمانان آمیختــه بــه حکومــت نیســت و هیهــات کــه در آن مقــام 
ســخن از حکومــت و دولــت، منازعــات سیــاسی و اغــراض ملــوک و امــرا 

رفتــه باشــد.«2
  

پیامبر و قوم عرب  پیامبر و قوم عرب   
ــانه‌  ــرآن را نش ــر و ق ــودن پیامب ــا، عربی ب ــرخی عرب ه ــه ب     در حالی ک
برتــری قــوم عــرب می داننــد و ایــن قــوم را بــرای این کــه حــامی اسلام 
ــرای این کــه  ــان عــربی را ب ــر می شــمارند و زب ــوام برت اســت، از دیگــر اق
زـبـان ـقـرآن اـسـت، از دیـگـر زبانـهـا برـتـر می دانـنـد، اـمـا ـعـلی عبداـلـرازق    

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۶۱.
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ــرای همــه  ایــن دیــدگاه را نمی پذیــرد و اسلام را دیــن جهان شــمول و ب
ــد  ــرب نمی باش ــوم ع ــوت ق ــن دع ــد: » اسلام صرف ــد. او می نویس می دان
ــانی  ــه زب ــد. ن ــر را به رســمیت نمی شناس ــت دیگ ــر ام ــتی ب ــری ام و برت
بــر زبــان دیگــر، نــه ســرزمینی بــر ســرزمین دیگــر، نــه زمــانی بــر زمــان 
ــدارد.«1   ــری ن ــوا برت ــر به تق ــر؛ مگ ــژاد دیگ ــه ن ــژادی ب ــه ن ــر و ن دیگ
چنان کــه مشــاهده نمودیــم، او تقــوا را معیــار برتــری و فضلیــت می دانــد 
ــم  ــر خــط می کشــد. او می نویســد: »علی رغ ــای دیگ ــام معیاره ــر تم و ب
این کــه پیامبــر از قــوم عــرب بــود و طبیعتــن دوســت دار عــرب  و 
ــد؛  ــربی ابلاغ گردی ــان ع ــدا به زب ــن کتاب خ ــا و هم چنی ــتاینده آن ه س
ــایر  ــر س ــرب ب ــوم ع ــری ق ــت آویز برت ــد دس ــوع نمی توان ــن موض ــا ای ام
اقــوام قــرار گیــرد.«2  ایــن ســخنان عــلی عبدالــرازق در آن روزگار و امــروز 
ــتند و  ــران می پنداش ــر از دیگ ــود را برت ــرب خ ــت های ع ــه نشنالیس ک
می پندارنــد، ســخن شــجاعانه به شــمار می رود و به خــوبی رابطــه پیامبــر 

بـا ـقـوم ـعـرب را بـیـان می نماـیـد. ـ
ــر  ــر چت ــا زی ــاخت و آن ه ــد س ــرب را متح ــده ع ــوم پراگن ــر ق     پیامب
اسلام در کنــار هــم قــرار گرفتنــد. عــلی عبدالــرازق بــاور دارد کــه ایــن 
ــد:  ــت. او می نویس ــاسی بوده اس ــه سی ــنی ن ــدت  دی ــربی، وح وحدت ع
»ایــن وحــدت عــربی کــه در زمــان پیامبــر به وجــود آمــد، بــه هیچ وجــه 
از ســنخ یــک وحــدت‌ سیــاسی و دربرگیرنــده مفاهیــم حکومــت و دولــت 
نبــود. ایــن وحــدت بــا خــالی  بــودن از شــائبه سیاسی یــک وحــدت  دینی 
و ایمــانی بــود کــه نشــانی از دولــت و ســلطنت به همــراه نداشــت.«3  او 
اســتدلال می کنــد کــه پیامبــر نظام سیــاسی قبائــل عــرب را تغییــر نــداد 
و ـبـه ـنـفی آن نپرداـخـت. وی می نویـسـد: »در اـیـن راـسـتا سـیـره پیامـبـر

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۶۴.
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ــاسی و  ــام  سی ــرض  نظ ــه او متع ــد ک ــت می کن ــوع دلال ــن موض ــر ای ب
گروه هــای اجتمــاعی نشــد و بــه نــفی نظــام حکومــتی آن هــا نپرداخــت. 
ــا نظــام اجتمــاعی و  ــد ت ــر در صــدد آن برنیام ــن جهــت پیامب ــه همی ب
ــدار شــهری  ــا نشــنیده ایم کــه او فرمان ــد و م اقتصــادی آن هــا را برهم زن
ــامی  ــوای انتظ ــا ق ــد، ی ــرده باش ــاضی آن را تعیین ک ــا ق ــار و ی را برکن
تأسیــس کنــد یــا قواعــدی بــرای تجــارت، زراعــت و صنعت گــری وضــع 
نمایــد. بلکــه آن هــا را در همــه امــور زنــدگی آزاد گذاشــت و بــه آن هــا 

ــه آن هــا داناتریــد«.1 گفــت: »أنتــم أعلــم بهــا« »شــما ب
    عــلی عبدالــرازق در مــورد بــرخی روش هــا و آدابی کــه اسلام در 
ــد  ــاد، خری ــامی، جه ــازات، روش نظ ــه: مج ــف از جمل ــای مختل عرصه ه
ــن  ــخن گفت ــن و س ــتن و راه رفت ــن، آداب نشس ــون و ره ــروش، دی و ف
ــن‌  ــه ای ــد. بلک ــدنی نمی دان ــت م ــای دول ــتور داده را از روش ه و ... دس
ــد  ــا و قواع ــنی می شــمرد. او می نویســد: »روش ه ــک روش دی همــه را ی
ــچ  ــش در هی ــریعت آورد، کم وبی ــوپ ش ــر در چارچ ــه پیامب و آدابی ک
ــوب  ــدنی محس ــت  م ــای دول ــتی و روش ه ــلوب های حکوم ــه ای اس زمین
ــه  ــک  مجموع ــورت ی ــه به ص ــد از آن ک ــا بع ــن روش ه ــت. ای نمی گش
ــد، ایــن معنــا را نمی رســاند کــه از الزامــات یــک دولــت  مــدنی  در آمدن
ــا،  ــه در اسلام از پیمان ه ــد. آن چ ــن آن باش ــاسی و قوانی ــول  سی و اص
ــک  ــص ی ــور خال ــه ط ــت، ب ــور اس ــای مذک ــاملات، آداب و مجازات ه مع
طریقــه دیــنی خــدایی محســوب می شــود کــه مصلحــت بشــر دیــن دار را 

ــد.«2  ــم می کن ترسی
ــوم عــرب را متحــد ســاخت؛  ــم اسلام ق ــبلا اشــاره کردی     چنان چــه ق
امــا ایــن اتحــاد در مســائل سیــاسی نبوده اســت. عــلی عبدالــرازق 
می نویســد: » بــا آن کــه اسلام قــوم عــرب را بــه دور هــم گــرد آورد؛ امــا 
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ــه  ــا در زمین ــه اختلاف ه ــوده ک ــا نب ــن معن ــروز بدی ــا ام ــن موضــوع ت ای
ــه و گفتارهــا  ــدنی از میــان  رفت سیــاسی، اجتمــاعی،  اقتصــادی و م
یک ســان شــده باشــد. بایــد پذیرفــت کــه ایشــان دولت هــای گوناگــونی 
را تشــکیل داده انــد. مگــر در مــوارد انــدکی هیــچ گاه وحــدت  دیــنی مانــع 
اخــتلاف  سیــاسی نشده اســت و ایــن واقعیــتی تردیدناپذیــر می باشــد.«1 
    امــا ایــن وحــدت هــم پــس از وفــات پیامبــر از بیــن  رفت. او می نویســد: 
ــود کــه نشــانه های اخــتلاف میــان امت هــای  » پــس از وفــات پیامبــر ب
عــرب نمایــان  گردیــد و هریــک از ایشــان به عادت هــای فرقــه ی گذشــته 
و شــخصیت پیشیــن خــود بازگشــتند و آن وحــدت عــربی کــه در زمــان 
ــه  ــا ک ــا آن ج ــد. ت ــود، خدشــه دار گردی ــه ب ــر شــکل گرفت ــات  پیامب حی
بیش تــر اعــراب به جــز اهــالی مدینــه، مکــه و طائــف مرتــد گردیدنــد.«2                                           

 ابهام در نظام  سیاسی اسلام ابهام در نظام  سیاسی اسلام
    پیامبــر در طــول حیــات خــود مقولــه دولــت  اسلامی و یــا دولــت عربی 
را مطــرح نکــرد. عــلی عبدالــرازق می نویسد:»رســول‌خدا بــه رفیــق  اعــلی 
پیوســت بی آنکــه کــسی را پــس از خــود به عنــوان خلیفــه معــرفی کنــد 
ــاره  ــود اش ــوم خ ــان ق ــامی در می ــن نظ ــایی چنی ــه برپ ــه ب ــا این ک و ی
ــت  ــا دول ــت اسلامی ی ــه دول ــز مقول ــات خــود نی ــد. او در طــول حی نمای

عــربی را طــرح نکــرد.«3
    ایــن‌ همــه در حالی ســت کــه پیامبــر وظیفــه خــود را به  گونــه کامل اداء 
نمــوده و ســپس بــه رفیــق  اعــلی پیوســت. عــلی عبدالــرازق می نویســد:» 
از خداونــد بــه دور اســت کــه رســولش بــه ملکوت اعــلی پیوســته باشــد؛ 
بی آنکــه رســالتش را کامــل کنــد و قواعــد دیــنی را بــدون هیچ گونــه

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۶۷.
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 ابهــامی بــرای امتــش تبییــن نمایــد.«1  او ســپس پرســش های ذیــل را 
مطــرح می  کنــد: »در این صــورت چگونــه ممکــن اســت  کــه کــسی اراده 
تشــکیل یــک‌ دولــت را داشــته باشــد؛ امــا ایــن مهــم را بــرای مســلمانان 
ــات او به ســرعت در  ــد از وف ــده ای بع ــا ع ــاقی گذاشــته باشــد ت ــم ب مبه
ــرض موضــوع  ــه او متع ــه اســت ک ــد؟ چگون ــر درآین ــا یک دیگ ــت ب رقاب
دولــت بعــد از خــود نمی شــود و تحــول نظام سیــاسی گذشــته به ســاختار 
ــوان تصــور  ــا می ت سیــاسی بعــد از پیامبــر دچــار ســردرگمی شــوند؟ آی
ــا ایشــان در تعییــن  کــرد کــه او مســلمانان را به حــال خــود گذ اشــت ت
نظــام  سیــاسی در حیــرت دایــمی فــرو رونــد و هنــوز جســد پیامبرشــان 

بــه خاک ســپرده نشــده، بــر ســر حکومــت بــه نــزاع برخیزنــد؟«2 
ــه  ــلی بی پای ــام  ع ــن و نصــب ام ــاره تعیی ــان را در ب ــدگاه شیعی     او دی
ــورد  ــن م ــد. او در ای ــمی بی اســاس می دان ــد و آن را از منظــر عل می خوان
از ابن خلــدون اشــاره می کنــد و می نویســد: ابن خلــدون  به ســخنی 
می گویــد: »نصــوصی کــه هــر کــس بــه مقتضــای مذهبــش نقــل 
می کنــد، نمی توانــد بیان گــر ســنت پیامبــر و شــریعت باشــد. زیــرا اکثــر 
ــده اند و از اصــل  ــن ش ــاصی تدوی ــه خ ــت به طریق ــا عنای ــات ب ــن روای ای
مطلــب دوری می نمایــد و بیش تــر بــه تأویل هــای غیرحقیــقی مشــابهت 

ــد.«3    دارن
    عــلی عبدالــرازق دیــدگاه ابــن  حــزم را مبــنی بــر این کــه آن حضــرت 
ــد. او  ــرده، رد می نمای ــود تعیین ک ــن خ ــر را جانشی ــود ابوبک ــس از خ پ
ــردرگمی دارد و  ــود س ــال خ ــه به دنب ــن نظری ــروی از ای ــد: »پی می نویس
ــا حــد امــکان  ــا آن کــه ت ــرای آن توجیــه درســتی نیافتــم. ب مــن نیــز ب
در کتابـهـای لـغـت ـغـور نـمـودم؛ اـمـا نتوانـسـتم موـضـوعی را بیاـبـم ـکـه
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ابن حزم را در اثبات این نظریه یاری دهد.«1
    عــلی عبدالــرازق ســرانجام به ایــن نتیجــه می رســد: »مــا ایــن نظریــه 
و نظریــات مشــابهی را کــه بــر ایــن باورنــد رســول خدا بــرای خــود امــر 
خلافــت را روشــن کرده اســت، غیرموجــه یافتیــم و در نقطــه مقابــل آن 
ــت  ــوع خلاف ــول خدا به موض ــه رس ــدیم ک ــون  ش ــت رهنم ــه این جه ب
بعــد از خــود اشــاره نکرده اســت و در شــرع نیــز در ایــن زمینــه احــکامی 
وجــود نــدارد کــه محــل رجــوع مســلمانان بــه آن هــا باشــد. بــا ایــن حــال 
تردیــدی نیســت کــه او از دنیــا نرفــت مگــر این کــه دیــن خــود را کامــل 
ــوت اسلام را  ــودی دع ــت وج ــا حقیق ــود و ب ــام نم ــرد و حجــت را تم ک
ــا مــرگ ملاقــات کــرد کــه رســالتش بــه  مســتحکم نمــود و او زمــانی ب
غایــت خــود رسیــده بــود و بــا وفــات او ارتبــاط میــان آســمان و زمیــن 

قطــع گردیــده بــود.«2
    عــلی عبدالــرازق دیــن اسلام را از خلافــت مبــرأ می‌دانــد. او می نویســد: 
ــان  ــت می ــام خلاف ــه به ن ــن اسلام از آن چ ــه دی ــت ک ــت آن اس »حقیق
مســلمانان متعــارف  شــده، مبرأســت و از آن چــه در پیرامــون آن گرایــش 
ــته  ــود داش ــبی وج ــبی و قدرت طل ــت، برتری طل ــاد وحش ــا، ایج به دنی
ــای  ــط مشی ه ــشی از خ ــت بخ ــد. خلاف ــرا می دان ــود را مب ــد، خ باش
ــت و از  ــتی اس ــام حکوم ــف نظ ــاوت از وظای ــر قض ــت و ام ــنی نیس دی
ــه  ــرای این گون ــاسی به شــمار می رود و ب ــای ســاختار سی ــر مجموعه ه زی

ــت.«3 ــور نیس ــنی قابل تص ــگاه دی ــا جای مقوله ه
    از آن جــا کــه اسلام ایــن امــور را نــفی و یــا اثبــات ننموده اســت، ایــن 
امــور را به خــود مــا واگــذار کرده اســت. از این همــه به ایــن نتیجــه 
بـه کـسی را ـ خـود ـ فـات ـ پـس از وـ بـر ـ پیامـ ت  ضـر حـ کـه  یـم ـ می رسـ
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ــن احــکامی  ــم چنی ــان در شــرع ه ــده و هم چن ــنی خــود برنگزی جانشی
وجــود نــدارد. این همــه در حــالی‌ اســت کــه آن حضــرت رســالت خویــش 
را به گونــه کامــل به پایــان رســانده و تمــام  قواعــد دیــنی را بیــان کــرده 
ــنی  ــورد جانشی ــر در م ــکوت پیامب ــت. س ــه  اس ــا رفت ــپس از دنی و س
ــن امــور،  خــود و ابهــام در نظــام  سیــاسی اسلام نشــان می دهــد کــه ای
ــه دیــن  ــدارد. اگــر ایــن امــور ب امــور سیــاسی اســت و ربــطی به دیــن ن
ربــطی می داشــت و شــامل چارچــوپ رســالت پیامبــر می گردیــد، قطعــاًً 
آن حضــرت در ایــن مــورد ســخنانی می گفــت و دســت کم اصــول نظــام‌ 

یـان می نـمـود. سـیـاسی اسلام را بـ

دولت عربی، نه خلافت اسلامی دولت عربی، نه خلافت اسلامی 
    زمانی کــه حضــرت پیامبــر بــه رفیق اعــلی پیوســت، مســلمانان 
حضــرت ابوبکــر را به عنــوان زمــام دار خــود تعییــن کردنــد. قــبلا 
ــه سیــاسی.  ــود؛ ن اشــاره نمودیــم کــه زعامــت پیامبــر، زعامــت دیــنی ب
از همیــن رو، زعامــت پــس از پیامبــر از جنــس همــان زعامــت شــخص 
پیامبــر نیســت. عــلی عبدالــرازق می نویســد: » زعامــت پــس از آن حضرت 
ــا آن چــه از ویژگی هــای زعامــت  ــود کــه ب ــدی از رهبــری ب شــکل جدی
ــر به اســاس  ــس از پیامب ــری پ ــاوت دارد و رهب ــم تف رســول خدا می دانی
ــا  ــر ی ــزی بیش ت ــوان آن را چی ــت و نمی ت ــه اس ــن بنانیافت ــالت و دی رس

ــود.«1   ــقی نم ــدنی تل ــا م ــاسی و ی ــری سی ــر از رهب کم ت
ــا  ــاخت؛ ام ــد س ــرب را متح ــوم ع ــم، اسلام ق ــن گفتی ــه قبل     چنان چ
ــرازق  ــلی عبدال ــد. ع ــد آم ــدی پدی ــرایط جدی ــر ش ــات پیامب ــس از وف پ
ــد.  ــد آم ــدی پدی ــرایط جدی ــرت ش ــات آن حض ــا وف ــا ب ــد: »ام می نویس
قـدان بـا فـ شـدن ـ عـد از مواجهـ سـتند بـ عـرب در آن روز نمی توانـ قـوام ـ اـ

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۷۴.
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ــد و به ماننــد گذشــته  زعامــت پیامبــر به وضعیــت پیشیــن خــود بازگردن
ــا  ــه عرب ه ــا ک ــوند.«1  از آن ج ــدل ش ــل مب ــده و جاه ــل پراگن ــه قبائ ب
ــا  ــرای آن ه ــز ب ــدرت نی ــه  ق ــتند و زمین ــرار داش ــتی ق ــن وضعی در چنی
ــت عــربی تشــکیل  ــر یــک  دول ــود، آن هــا پــس از پیامب ــده ب فراهم گردی
 دادنــد. عــلی عبدالــرازق می نویســد: »اگــر خداونــد بــرای امــتی اســباب 
ــز  ــاره ی ج ــا چ ــورت آن ه ــد، در آن ص ــم نمای ــلطه را فراه ــدرت و س ق
قدرت مندشــدن و غلبــه بــر رقیبــان نخواهنــد داشــت و ناگریــز از 
ــن  ــود.«2  به همی ــد ب ــت خواهن ــن موقعی ــل از ای ــدن کام بهره مندن ش
ــر  ــان پیامب ــد. در زم ــرب را پایه گــذاری نمودن ــت ع ــا دول اســاس عرب ه
نیــازی بــه ایــن دولــت وجــود نداشــت؛ چــون بــه رهبــری پیامبــر وحدت 
 دیــنی تحقــق  یافتــه بــود و تمــام عــرب زیــر چتــر اسلام قــرار داشــتند. 
ــد و  ــت عــرب افتادن ــه فکــر تشــکیل دول ــر عرب هــا ب ــا پــس از پیامب ام
ــر  ــس از پیامب ــا پ ــد. عرب ه ــذاری کردن ــت را پایه گ ــن دول ــرانجام ای س
در ایــن مــورد بــه شــورا نشســتند و بــر زبــان آن هــا مقوله هــای امــارت، 
امــرا، وزارت و وزرا، نیــرو و سلاح، عــزت و ثــروت جــاری شــد. این همــه 
نشــان از برپــایی دولــت می دهــد. ســرانجام آن هــا ابوبکــر را بــه رهبــری 
ــرد در اسلام  ــتین دولت م ــب او نخس ــه این ترتی ــد و ب ــش برگزیدن خوی
گردیــد.3  عــلی عبدالــرازق بیعــت ابوبکــر را بیعــت سیــاسی می دانــد. او 
ــر  ــا ب ــداری آن ه ــر و پای ــا ابوبک ــت ب ــت ام ــه بیع می نویســد: »هنگامی ک
ــرای شــما آشــکار می گــردد کــه  ایــن امــر را می بینیــد، ایــن موضــوع ب
بیعــت ایشــان معنــایی سیــاسی و حکومــتی داشته اســت و همــه آن چــه 
را ـیـک دوـلـت جدـیـد ـبـرای ـقـوام خوـیـش از آن متابـعـت می کـنـد، در ـبـاره

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۷۴.

2 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۷۵.

3 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۷۵.
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آن هــا صــدق می نمایــد.«1  او دولــتی را کــه پــس از پیامبــر شــکل گرفت، 
دولــت عــربی می خوانــد. او می نویســد: » دولــت جدیــدی کــه امــت عــرب 
ــه اسلام  ــود، در حالی ک ــربی ب ــت ع ــت و حکوم ــود آورد، دول آن را به وج
آن طــور کــه می شــناسید، دیــن همــه بشــریت اســت کــه نــه بــه عــرب 
و نــه بــه عجــم اختصــاص نــدارد.«2  در این جــا ملاحظــه می کنیــم کــه 
ــص  ــرب را مخت ــت ع ــا دول ــد و ام ــمول می دان ــن اسلام را جهان ش او دی
ــان  ــچ ســنخیتی می ــه هی ــن نشــان می دهــد ک ــد. ای ــرب می خوان ــه ع ب
دیــن اسلام و دولــت عــربی وجــود نــدارد و ایــن دولــت بــر پایــه دیــن نه؛ 
بلکــه قومیــت بنایافته اســت. عــلی عبدالــرازق انــکار نمی کنــد کــه دولــت 
ــاور دارد ایــن عنصــر  ــا او ب ــا شــد؛ ام ــنی برپ عــرب براســاس دعــوت  دی
قــدرت عــرب را تقویــت می نمــود و زمینــه پیش بــرد مصالــح آن را فراهــم 
ــر  ــداری آن را امکان پذی ــاری ســرزمین ها پای ــان در بسی می کــرد و هم چن

می نمــود و آن هــا را بــر اقــوام دیگــر پیــروز می گردانــد.3
    در حالی کــه اخــتلاف صحابیــان در امــر تعییــن زمــام دار نشــان 
می دهــد کــه آن هــا ایــن اخــتلاف را اخــتلاف  دیــنی نــه، بلکــه دنیــوی 
ــا ایــن  همــه حضــرت  و بــر ســر موقعیــت سیــاسی می دانســته اند؛ امــا ب
ابوبکــر حکــم رانی بــر مســلمانان را یک شــأن و منزلــت دینی می دانســت. 
عــلی عبدالــرازق می نویســد: »ابوبکــر و دیگــر شــخصیت های قــوم چنیــن 
ــنی  ــت دی ــأن و منزل ــک ش ــلمانان ی ــر مس ــم رانی ب ــه حک ــتند ک پنداش
ــل  ــت عوام ــن پنداش ــا ای ــت.«4  ام ــن اس ــروج از دی ــر آن خ ــروج ب و خ
ــروز  ــا ام ــده ی ت ــا ع ــده ت ــبب گردی ــل س ــن عوام ــته و ای ــاری داش بسی
ــد.  ــر بخوانن ــنی بداننــد و خلیفــه را جانشیــن پیامب ــام دی خلافــت را مق
یـلی اـسـت ـکـه یـن دلـ کـر مهم ترـ بـه ابوبـ بـر ـ فـه پیامـ اعـطـای لـقـب خلیـ

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۷۵ و ۲۷۶.

2 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۷۶.

3 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۷۶.

4 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۷۸.
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به این پندار در میان مسلمانان دامن  زد.1
  

جنگ مرتدین؛ نبرد سیاسیجنگ مرتدین؛ نبرد سیاسی
ــر  ــه ابوبک ــه ب ــب خلیف ــای لق ــه اعط ــاور دارد ک ــرازق ب ــلی عبدال     ع
ایــن پنــدار را تقویــت نمــود کــه مقــام و انقیــاد بــه او امــر دیــنی اســت. 
ــن  ــر ای ــلمانان ب ــراب و مس ــده ای از اع ــب را ع ــن لق ــد: »ای او می نویس
حمــل نمودنــد کــه تبعیــت از امــارت ابوبکــر یــک انقیــاد دیــنی اســت، 
ــه  ــر رســول خــدا داشــتند و این گون ــه در براب ــادی ک ــد همــان انقی مانن
ــت  ــر به واســطه موقعی ــاسی ابوبک ــدار سی ــن دادن به اقت ــه ت پنداشــتند ک
دیــنی اوســت و به همیــن دلیــل آن هــا خــروج بــر ابوبکــر را خــروج بــر 
دیــن و ارتــداد از اسلام تلــقی کردنــد.«2  مشــاهده می کنیــم کــه او بیــان 
می کنــد کــه منشــأ ایــن ســوء تفاهم از همین جــا آغــاز گردیــده اســت. او 
می نویســد: »از نظــر مــا ایــن تفکــر منشــأ همــان گفتــاری شــد کــه در آن 
خــروج از اطاعــت ابوبکــر را ارتــداد و جنگ هــای او را نبــرد علیــه ارتــداد 
ــد  ــر تمــامی آن هــا واژه مرت ــد. در واقــع شــاید نتــوان ب نام گــذاری کردن
را به معنــای کفــر نســبت بــه خــدا و رســول خــدا اطلاق کــرد. می تــوان 
به ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه بــرخی آن هــا بــا اسلام مشــکلی نداشــتند؛ 
ــد و  ــرباز می زدن ــد، س ــدان فرامی خوان ــان را ب ــر ایش ــه ابوبک ولی از آن چ
ایــن می توانــد بــه خاطــر تفــاوت دیدگاه شــان بــا ابوبکــر باشــد. بــر ایــن 
اســاس نمی تــوان کارزار علیــه آن هــا را یــک جهــاد دیــنی تلــقی کــرد؛ 
بلکــه جنــگی بــا اهــداف سیــاسی در دفــاع از وحــدت عــرب و حمایــت از 

دولــت قلمــداد می شــود.«3
    

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۷۸.

2 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۸۱.

3 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۸۱ و ۲۸۲.
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    عــلی عبدالــرازق می نویســد: »آن چــه در اوایــل خلافــت ابوبکــر به نــام 
جنــگ بــا مرتدیــن به وقــوع پیوســت، نــه یــک جنــگ  دیــنی؛ بلکــه یــک 
ــات  ــس از وف ــا پ ــه برخی ه ــد ک ــکار نمی کن ــود.«1  او ان ــاسی ب ــزاع سی ن
پیامبــر مرتــد شــده اند و ایــن رویــداد را یــکی از ســنن هســتی می دانــد. 
حتــا در زمــان پیامبــر نیــز بــرخی مرتــد شــده و پــس از او نیــز برخی هــا 
ــگ  ــذر جن ــن رهگ ــه از ای ــرد ک ــد. او می پذی ــری کرده ان ــای پیامب ادع
ابوبکــر جنــگ بــا مرتدیــن تلقی گردیــد. او می نویســد: » در ابتــدای دوران 
ــه  ــد، چنان چ ــتی از اسلام روی برگرداندن ــز جماع ــر نی ــت ابوبک حاکمی
ــد. از ایــن  ــه اسلام درآمــده بودن ــا ادعــای نبــوت از در ســتیز ب ــرخی ب ب
ــن  ــا مرتدی ــگ ب ــود جن ــن خ ــا مخالفی ــر در کارزار ب ــل ابوبک ــر عم منظ
حقیــقی و پیامبــران دروغیــن قلمــداد می شــود.«2  او ادامــه می دهــد و 
می نویســد: »ابوبکــر در چارچــوپ دولــت جدیــدش جنــگ بــا مرتدیــن را 
پایه ریــزی نمــود. از این جــا بــود کــه لقــب مرتدیــن شــکل گرفت و یــک 
ــه جنــگ  ــا ابوبکــر ب ــه تمــامی کســانی که ب ــذا ب ــقی شــد. ل حقیقــت تل
ــه  ــرد ک ــرق نمی ک ــان ف ــن می ــد و ای ــب اطلاق  ش ــن لق ــتند ای برخاس
ــاسی  ــل اخــتلاف  سی ــه به دلی ــا این ک ــنی باشــد ی ــر دی ــت یک نف خصوم
ــر  ــه ابوبک ــود از زمانی ک ــعی ب ــاب طبی ــا این حس ــد. ب ــده باش ــده آم پدی
ــنی  ــوی دی ــای وی رنگ وب ــه جنگ ه ــرد هم ــری را می پذی ــش رهب نق
داشــته باشــد و تحــت  نــام اسلام و شــعائر آن‌ صــورت گیــرد و به هرکــس 
ــرض گــردد و آن کــس  ــوای اسلام ف ــدد تحــت ل ــت می پیون ــه دول کــه ب

کــه بــر دولــت او خــروج می کنــد مرتــد و فاســق خوانــده شــود.«3 
    فشــرده نظــر عــلی عبدالــرازق ایــن اســت کــه در زمــان ابوبکــر سلســله‌ 
ــا مرتدیــن نام گــذاری یـن نبردـهـا بهـنـام نـبـرد  صـورت گرـفـت. اـ نبردـهـای 

1 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۸۴.

2 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۸۵.

3 - اسلام و مبانی حکومت، ص ۲۸۵ و ۲۸۶.
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ــن  ــه واقع ــرد ک ــد. او می‌پذی ــنی داده ش ــوی دی ــه آن رنگ وب ــد و ب گردی
ــای  ــا ادع ــدند و ی ــرون ش ــن اسلام بی ــر از دی ــس از پیامب ــا پ برخی ه
پیامبــری کردنــد. امــا بــا ایــن‌ هــم، بــرخی دیگــری کــه زیــر نــام مرتدین 
بــا آن هــا برخــورد صــورت گرفتــه، واقعــا از اسلام بیــرون نگردیــده بودنــد؛ 
بلکــه تنهــا بــا حضــرت ابوبکــر مخالفــت سیــاسی داشــته اند. نبــرد ابوبکــر 
بــا مرتدیــن واقــعی ســبب گردیــده تــا نبــرد در برابــر مخالفــان سیــاسی 
نیــز نبــرد در برابــر مرتدیــن تلــقی گــردد و هــر نــوع مخالفــت در برابــر 

دـسـتگاه خلاـفـت ارـتـداد و ـخـروج از دـیـن قلـمـداد ـشـود.
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نکته هانکته ها
یادآوری نکات ذیل در باره این کتاب خالی از فایده نیست:

••    دلیری و شجاعت علی عبدالرازقدلیری و شجاعت علی عبدالرازق
ــت  ــوبی می دانس ــاب به خ ــن  کت ــر ای ــش از نش ــرازق پی ــلی عبدال     ع
کــه نشــر ایــن کتــاب در آن زمــان بهــای ســنگینی دارد و نویســنده را 
بــا مشــکلات گوناگــونی روبه‎ــرو می کنــد؛ امــا باوجــود ایــن، او در بیــان 
ــه دور  ــا صراحــت لهجــه و ب ــگ نکــرد و ب ــا خــود لحظــه ی درن دیدگاه ه
ــاب  ــن کت ــب ای ــود را در قال ــه های خ ــه کاری اندیش ــام و محافظ از ابه
ــز  ــه ج ــم ک ــواهی می ده ــد: »گ ــود می نویس ــه خ ــت. وی در مقدم ریخ
خــدای یگانــه معبــود برحــقی وجــود نــدارد . جــز او کــسی را نمی پرســتم 
و از هیــچ کــس –جــز او– نمی ترســم. قــدرت و کبریــایی از آن اوســت و 
غیــر از او ذلیــل اســت. ســتایش در آغــاز و در پایــان ســزاوار اوســت و او 
برایــم کافیســت و نیکــو کارســاز اســت.« در این جــا ملاحظــه می کنیــم 
کــه او در ایــن افتتاحیــه به خداونــد تــوکل می کنــد و اظهــار می کنــد کــه 

سـد. کـسی نمی ترـ خـدا از هیچـ جـز از ـ ـ
••  فقاهت و اطلاعات  دینیفقاهت و اطلاعات  دینی

     گرچنــد برخی هــا هماننــد ضیاءا لرییــس فقاهــت و اطلاعــات ‌دیــنی عــلی 
ــع  ــر مناب ــراف او ب ــتدلال ها و اش ــا اس ــد؛ ام ــؤال می برن ــر س ــرازق را زی عبدال
ــد.  ــا را رد می کن ــن ادع ــد اصــولی ای ــهی و کلامی و قواع ــب فق اسلامی و کت
چنان چــه مشــاهده می کنیــم او در ایــن کتــاب بارهــا بــه کتاب هــای معتبــر 
کلامی و فقــهی مراجعــه می کنــد و فقیهانــه موضوعــات را بــررسی می نمایــد. 
در کنــار ایــن چطــور امــکان‌دارد، شــخصی در الازهــر درس بخوانــد و در مصــر 
ــه  ــه فق ــردد، در حالی ک ــرعی تعیین گ ــم ش ــاضی محاک ــوان ق ــان به عن آن‌زم

نـد ـیـک مـسـئله فـقـهی را درـسـت توضـیـح دـهـد. نـد و نتواـ نداـ
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••   مطالعات حقوقی و آشنایی با نظریات متفکران غربی مطالعات حقوقی و آشنایی با نظریات متفکران غربی
    عــلی عبدالــرازق در ایــن کتــاب کم   حجــم از متفکــران غــربی 
ــرح  ــه های را مط ــرد و اندیش ــام می ب ــد ن ــو و ارنول ــز، روس ــون هاب هم چ
ــت.  ــاهده اس ــربی قابل مش ــان غ ــای حقوق دان ــه در دیدگاه ه ــد ک می کن
ــت یابی  ــه دس ــفورد زمین ــگاه آکس ــدن و دانش ــدگی در لن ــک زن بدون ش
ــوده  و او  ــاخته ب ــرای وی فراهم‌س ــران را ب ــن متفک ــه های ای ــه اندیش ب
ــه و  ــار تأثیرپذیرفت ــت داری آن دی ــای حکوم ــز از اندیشــه ها و تجربه‌ه نی

یـز دانـسـته اـسـت. آن را الـگـوی مناـسـب مـسـلمانان نـ
••   تلاش برای رفع سوء تفاهمتلاش برای رفع سوء تفاهم

     عــلی عبدالــرازق بارهــا تکــرار می کنــد کــه موضــوع خلافــت از ارکان 
ــن  ــه در ای ــردد و کسی ک ــد نمی گ ــن نیســت و شــامل محــدوده عقای دی

نـد، مرتـکـب کفرـیـات و ارـتـداد نمیـگـردد. ـمـورد ـسـخن می زـ
•• تأثیرپذیری از ابن خلدونتأثیرپذیری از ابن خلدون

ــاب  ــن کت ــرازق در ای ــلی عبدال ــه ع ــود ک ــده می ش ــنی دی      به روش
او نقل قــول  از  بارهــا  ابن خلــدون متأثــر گردیــده و  اندیشــه های  از 
ــات خــود  ــدون نظری ــات ابن خل ــرخی نظری ــه ب ــکا ب ــا ات کرده اســت. او ب
ــت  ــای خــود را تقوی ــول از او دیدگاه ه ــا نقل ق ــا ب ــد و ی را مطــرح می کن

شـد. می بخـ
••    واقع نگریواقع نگری

    عــلی عبدالــرازق به تاریــخ اسلام نــگاه واقع گرایانــه دارد و خیــلی 
ــرخلاف دیگــر  ــد. او ب ــه جــای آرمان گــرایی، واقع نگــری کن دوســت‌دارد ب
نویســندگان مســلمانان نــگاه ســفید بــه تاریــخ اسلام نــدارد و تنهــا بخــش 
زیبــای آن‌را روایــت نمی کنــد؛ بلکــه او چهــره‌ی دیگــری از تاریــخ اسلام و 
بـا خـشـونت و سـیـاهی اـسـت. کـه آمیخـتـه ـ خلاـفـت اسلامی اراـیـه می کـنـد ـ
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••   شکست و سرخوردگیشکست و سرخوردگی
ــمی  ــه روحی محک ــاب ضرب ــن کت ــس از نشــر ای ــرازق پ ــلی عبدال      ع
ــده  ــه وع ــردد. او در حالی ک ــدی می گ ــأس و نومی ــار ی ــورد و دچ می خ
ــه  ــن منطق ــر وارد ای ــا دیگ ــد؛ ام ــال می کن ــث را دنب ــن بح ــد ای می ده

ممنوــعه نمیــگردد.
••   ایستادگی تا آخرین نفسایستادگی تا آخرین نفس

     بــرخلاف آن چــه برخی‌هــا ادعــا می نماینــد، عــلی عبدالــرازق هیــچ گاه 
ــا  ــه ت ــرد؛ بلک ــود، رجــوع نک ــوده ب ــاب مطــرح نم ــن کت از آن چــه در ای
آخریــن نفــس روی ســخنان خــود ایســتاد و بــه گفته هــای خــود وفــادار 
ــت  ــت و می توانس ــت داش ــال فرص ــل و یک س ــت کم او چه ــد. دس مان
هماننــد خالــد محمــد خالــد از اندیشــه هایش رجــوع کنــد؛ امــا او 
ــلی نیــز وجــود دارد کــه  ــار ایــن دلای هیــچ گاه ایــن کار را نکــرد. در کن
ــرار  ــل ق ــن دلای ــرخی ای وی از اندیشــه های خــود رجــوع نکرده اســت. ب

ذیل است: 
شــهادت عــلی عبدالــرازق:شــهادت عــلی عبدالــرازق: در هنــگام دادگاه  شیــخ الازهــر کتــاب 
»اسلام و مبــانی حکومــت« را بــه دســت می گیــرد و از عــلی عبدالــرازق 
می پرســد: ایــن کتــاب از شماســت؟ او در پاســخ می‌گویــد: بلــه، کتــاب 
ــر از او می پرســد: به تمــام  ــخ الازه ــار دیگــر شی ــان ب ــن اســت. هم چن م
محتویــات ایــن کتــاب بــاور داریــد؟ او در جــواب می‌گویــد: بلــه، به تمــام 
محتویــات ایــن کتــاب بــاور دارم.1  در مصوبــه هیئــت کبارعلمــای الازهــر 
ــوا  ــع دع ــرازق در بخــش وقائ ــلی عبدال ــهادت ع ــراف و ش ــن اعت ــز ای نی

ثبت گردیده است.2 

1 - جریدة السیاسة، شماره ی ۸۶۵، ۱۷ آگست سال: ۱۹۲۵م.

2 - حکم هیئة کبار العلماء فی کتاب الإسلام و أصول الحکم، ص ۷.

روحانی سکولار ....................................................................................  49



ــلی  ــات ع ــش از وف ــاه پی ــد م ــم چن ــود امین العال ــدار: محم ــن دی ــدار:آخری ــن دی آخری
عبدالــرازق بــا او ملاقــاتی نمــوده و جزییــات ایــن دیــدار را تحریــر نمــوده 
ــرازق را  ــلی عبدال ــت ع ــا موافق ــد ت ــه تلاش می کن ــت. او در حالی ک  اس
بــرای تجدیــد چــاپ ایــن کتــاب به دســت بیــاورد و شیــخ هــم دیگــر دل 
 و دمــاغ ســروصدا را نــدارد و بــدون ضمانــت از ســوی حکومــت و پذیــرش 
ــتانه  ــد: »دوس ــد، می‌نویس ــن کار رأی نمی ده ــؤولیتی به ای ــوع مس ــر ن ه
گفتــم: جناب عــالی امــا ایــن کتــاب شماســت؛ کتــابی کــه مایــه مباهــات 
ــم  ــد؟ در پاســخ برای ــا از آن اندیشــه ها رجــوع کردی ــار اســت. آی و افتخ
گفــت: نخیــر. از آن اندیشــه ها رجــوع نمی کنــم و هرگــز رجــوع نکــرده ام. 
مــن آمــادگی پذیــرش هــر نــوع آسیــب دیگــری را نــدارم. دیگــر طاقتــم 
طاق شــده  اســت. همان قــدر زجــری کــه کشیــدم، برایــم بــس اســت.«1

گــواهی نزدیــکان عــلی عبدالــرازق:گــواهی نزدیــکان عــلی عبدالــرازق: طبــق آن چــه در شــماره ۱۴۲ مجلــه 
الکلمــة وارد گردیــده، دختــر عــلی عبدالــرازق نشــر دوبــاره ایــن مقالــه را 
ــا  به منظــور ارایــه نــکات مهــمی کــه در آن نهفتــه و هم چنــان این کــه ب
گذشــت بیش تــر از نیم قــرن هنــوز هــم تــازگی دارد، انتخــاب نموده اســت. 
ــا  ــوی ب ــرازق در گفت وگ ــلی عبدال ــر ع ــرازق دخت ــلی عبدال ــعاد ع س
روزنامــه »الوفــد« در ســال ۱۹۸۹م اظهــار می کنــد، کــه پــدرش از 
ــر  ــرازق پس ــد عبدال ــان محم ــت. هم چن ــود برنگشته اس ــه های خ اندیش
ــماره ی  ــرازق در ش ــلی عبدال ــرادرزاده ع ــرازق و ب ــفی عبدال ــخ مصط شی
ــت. او در  ــولانی نوشته اس ــه ی ط ــهلال مقال ــه ال ــال، ۲۰۰۰م. مجل ۸ س
ــر  ــاب ذک ــن کت ــورد ای ــرازق را در م ــلی عبدال ــرات ع ــته خاط ــن نوش ای
ــمی آورد. در کنــار ایــن،  می کنــد و از رجــوع او هیــچ ســخنی به میــان ن
ــع  ــزونی »من ــه ی تلوی ــرازق در برنام ــلی عبدال ــواده ی ع ــال ن ــرو کم عم
نـوان: »الإسلام و أـصـول یـر عـ عـربی »قناة الـغـد« زـ تـداول« ـشـبکه ـ من الـ

1 - محمود امین العالم، علی عبدالرازق، مجلة الکلمة، شماره ی ۱۴۲ فبروری سال: ۲۰۱۹م.
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الحکــم؛ ثــورة تحــت العمامــة« بــه تفصیــل در بــاره شیــخ عــلی عبدالرازق 
و کتــاب »اسلام و مبــانی حکومــت« ســخن می زنــد؛ امــا هیــچ حــرفی در 
بــاره رجــوع او به زبــان نــمی آورد. در ایــن برنامــه ســودمند، دســت خط و 
نســخه  خطی کتــاب نیــز بــه چشــم می خــورد. عدســه های کمــره تمــام 
ــت.  ــادگار گذاشته اس ــه ی ــخ ب ــرای تاری ــوده و ب ــت نم ــناد را ثب ــن اس ای
ــم«  ــاب الإسلام و أصــول الحک ــص؛ کت ــارج الن ــزونی »خ ــه تلوی در برنام
شــبکه الجزیــره نیــز شــماری از متفکــران عــرب دیدگاه هــای خــود را در 
بــاره ی ایــن کتــاب مطــرح نموده انــد. هیچ کــدام ایــن متفکــران ســخنی 

لـرازق نمی گویـنـد. از رـجـوع ـعـلی عبداـ
••   برادر در کنار برادربرادر در کنار برادر

ــر آگاه  ــل از نش ــاب قب ــات کت ــرازق از محتوی ــفی عبدال ــخ مصط     شی
ــر  ــرازق در الازه ــلی عبدال ــخ ع ــد شی ــه همانن ــت.1 او در حالی ک بوده اس
درس خوانــد و روحــانی اســت، مانــع بــرادر خــود نمی گــردد و در کنــار 
او می ایســتد. ســرانجام به فضــل او، شیــخ عــلی عبدالــرازق دوبــاره اعــاده 

سـت می آورد. خـود را به دـ بـار ـ شـود و اعتـ یـت میـ حیثـ
••    ارایه نظر در وقت مهمارایه نظر در وقت مهم

     عــلی عبدالــرازق در وقــت مناســبی دیدگاه هــای خــود را طــرح کــرد. 
ــر  ــت را زی ــروعیت دینی خلاف ــان مش ــا در آن زم ــن دیدگاه ه ــرح ای ط

ـسـؤال ـبـرد و ـسـبب بازاندـیـشی در رابـطـه ی دـیـن و سیاـسـت گردـیـد.
 

1 - مجلة الهلال، شماره ی ۸، سال ۲۰۰۰ م. محمد عبدالرازق.
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۲– الإسلام و أصول الحکــم، علــی عبدالــرازق، بــا مقدمــه‌ی نصرحامــد ابوزیــد، 

دارالتنویر–بیروت–قاهره–تونــس، چــاپ نخســت: ســال ۲۰۱۳م

ــا مقدمــه ی عمار علی حســن،  ــرازق، ب ــی عبدال ۳– الإسلام و أصول الحکــم، عل

دارالکتــاب المصری–قاهــره دارالکتــاب اللبنانی–بیــروت چــاپ نخســت: ســال 

۲۰۱۲م

۴– الإسلام و الخلافــة في الــعصر الحدیــث، دکتر محمدضیاء الدیــن الریــس، 

ــال ۱۹۷۳م ــت: س ــاپ نخس ــث، چ ــعصر الحدی ــورات ال منش

۵– جریدة السیاسة، شماره ی ۸۶۵، ۱۷ آگست سال:۱۹۲۵م.

۶- حکــم هیئــة کبــار العــلماء فــی کتــاب الإسلام و أصول الحکــم، ص ۷، نــاشر: 

المطبعة الســلفیة، چــاپ دوم: ســال ۱۳۴۴هـ.ق

۷- معرکــة الإسلام و أصول الحکــم، بــا مقدمــه ی محمــد عماره، دارالشروق-

ــال ۱۹۹۷م.                                                           ــال ۱۹۸۹ چــاپ دوم: س ــره، چــاپ نخســت: س قاه

۸ – مجلة المنار، محمد رشید رضا، المکتبة الشاملة
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۹– مجلة الکلمة، شماره ی ۱۴۲ فبروری سال ۲۰۱۹م.  

۱۰– مجلةالهلال، شماره ی ۸ سال ۲۰۰۰م.

۱۱– مجلةالمصور، ۷ اکتوبر سال ۱۹۶۶م.

۱۲– صحفیة الوفد، سال: ۱۹۸۹ م.

۱۳– تلویزیون الغد، برنامه »منع من التداول«.

۱۴– تلویزیون الجزیره، برنامه »خارج النص؛ کتاب الإسلام و أصول الحکم«.

۱۵- ســلوک دیندارانــه در جهــان مدرن–حلقات درســی دکتر عبدالکریــم 

سروش

۱۶– دانش نامه جهان اسلام. 

ــن  ــوی برهان الدی ــلطنه )۱۳۰۳ هـــ.ش(، مول ــه دارالس ــداد لویه جرگ ۱۷- روی

کشــککی، تصحیــح و تعلیــق: دکتر عبداللــه شــفایی، ص ۸۲ - ۱۰۲ نــاشر: 

ــاد اندیشــه–کابل، چــاپ نخســت: ســال ۱۳۹۸ ــــ.ش انتشــارات بنی

و  رحمانــی  مترجمان:  حکومــت،  مبانــی  و  اسلام  عبدالــرازق،  علــی   -۱۸

محمدتقــی محمــدی، نشر: سرایی-تهــران چــاپ اول ســال: ۱۳۸۲ هـــ.ش.
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در حالی کــه صدســال از نخســتین چــاپ 
ــث  ــم مباح ــا بازه ــذرد؛ ام ــاب می گ ــن کت ای
آن تــازه‌گی دارد و تاکنــون رابطــه‌ی دیــن 
و دولــت از جنجال برانگیزتریــن موضوعــات 
میــان اندیش منــدان و حتــا عمــوم مســلمانان 
به شــمار می‌رود. از ایــن‌رو، با گذشــت صدســال 
هنوز هــم اندیشــه های عــلی عبدالــرازق ارزش 
تأمــل را دارد و کهنــه نشده‌اســت. چــاپ 
ــال های  ــاب در س ــن کت ــخه از ای ــزاران نس ه
متعــدد و تــا امــروز، توجــه متفکــران معاصــر 
ــورد  ــه در م ــای ک ــا و دفاعیه ه ــه آن و نقده ب
ایــن کتــاب نوشــته گردیــده و می گــردد، 
نشــان می‌دهــد کــه ایــن کتــاب و اندیشــه های 
ــور و  ــق، غ ــگاه عمی ــد ن ــدرج در آن نیازمن من

سـت. یـح اـ شـرح و توضـ بـررسی و ـ ـ
      بريده‌ای از متن...


